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Abstract  
The Holy Quran refers to the names of only 25 prophets. Still, the number of the prophets varies from 23 to 2225000 in 

the exegeses, narrative collections, and other Islamic sources. Most of these statistics have either no isnad or a weak 

isnad and are invalid. Yet from early Islam until now, by relying on the verse " And certainly We sent messengers 

before you: there are some of them that We have mentioned to you and there are others whom We have not mentioned 

to you"(Walaqad ar­sal­nā rusulam min qab­lika min­hummanqaṣaṣ­nā ‘alay­ka wamin­hummallam naq­ṣuṣ ‘alay­k) 

(40:78), regarding the number of the prophets, no conflict has been observed between the Quran and the narrations. So, 

the number 124000 prophets have been accepted by Muslims and become famous. However, this verse as well as its co-

content verse; " And (We sent) messengers We have mentioned to you before and messengers we have not mentioned 

to you" (Warusulan  qad  qaṣaṣ­nāhum  ‘alay­ka  min  qab­lu  warusulallam  naq­ṣuṣ­hum  ‘alay­k)(4:164) are not about 

the names of the prophets. Instead, both of them are stating that the stories of some prophets such as Noah and 

Abraham (AS) have been referred to in the Quran and, on the contrary, the stories of some others including Idris and 

Ezekiel (Dhul Kifl) have not been mentioned, and only their names have been nearly or definitely stated in it.  Allah 

has guided the people who didn't have any prophet through the intellect- the inner prophet-, and the group of Warners 

and Guides. Increasing the number of prophets stems from Jewish culture; as the term "nabī/ navī" has had a general 

meaning and also included rabbis, augurs, and Torah commentators. 
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 شمار پیامبران در قرآن و تحلیل انتقادی آن در منابع اسلامی

 دکتر محسن رجبی قدسی)نویسنده مسئول(
 قرآن کریم اه علوم و معارفاستادیار دانشگ

Email: rajabi@quran.ac.ir 
 رضوان رخشانی
 کارشناس ارشد علوم قرآن دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

 چکیده
ی، شمار پیاامبران پیامبر ذکر شده است، اما در تفاسیر مجامیع حدیثی و دیگر منابع اسلام 52در قرآن کریم فقط نام 

اند و حجیت ندارند. در عین ها یا سند ندارند یا ازنظرِ سندی ضعیفاند. غالب این آمارآورده 5552222تا  52را از 
وَ لَقَد اَرسَلنا رُسَلًا مِن قَبلِکَ مِنهُم مَن قَصَصنا عَلَیکَ وَ مِانهُم مَان لَام »حال، از صدر اسلام تاکنون با استشهاد به آیۀ 

( تضادی میان قرآن و روایات دیده نشده و در عارف ملالمانان شامار پیاامبران باا رقام 87)مؤمن: « ص عَلَیکَ نَقصُ 
وَ رُسُالًا قَاد  »مضامون آن گفتاه و نیاآ آیاۀ همجا افتاده و شهرت یافته است. ملئله این است کاه آیاۀ پی  050222

صُ  لُ وَ رُسُلًا لَم  نَق  ناهُم  عَلَیکَ مِن  قَب  هُم  عَلَیکقَصَص  ( در مقام بیان آن نیلتند که نام برخای از انبیاا در 060)نلاء: « ص 
اند که قصۀ بعضی از انبیا همچون نوح)ع( قرآن آمده و نام برخی نیامده است، بلکه هر دو آیه در مقام بیان این مطلب

( در قرآن نیامده و تقریباً یا تحقیقااً و ابراهیم)ع( در قرآن بیان شده و قصۀ برخی از انبیا چون ذوالکفل)ع( و ادریس)ع
و  –پیاامبر درونای-اند را باا عقال به ذکر نام آن پیامبران اکتفا شده است. خداوند هدایت اقوامی کاه پیاامبری نداشاته

« نبی/ناوی»سازی پیامبران ریشه در فرهنگ یهودیاان دارد، زیارا سلللۀ منذران و هادیان به سامان رسانده است. انبوه
 گرفته است. ی عام داشته و کاهنان و پیشگویان و مفلرانِ تورات را نیآ در برمیمعنای
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 مقدمه

عنوان نبی و رسول معرفی کارده اساتا اماا در مناابع حادیثی، نفر را به52خداوند در قرآن کریم فقط 
نابع اسلامی، شمار پیامبران بلیار متفاوت بیان شده است که در ترتیاب کمتار باه بیشاتر تفلیری و دیگر م

، 50222، 7222، 0020، 0222، 0582یاااا بیشاااتر،  0222، 0222، 202، 85، 52اناااد از: عبارت
052222 ،050222 ،000222 ،252222 ،0050222 ،5522222 ،5522222 . 

و اقوال ازنظارِ ساند و ماتن حجیات دارناد؟ آیاا شامار  علت این اختلاف چیلت؟ آیا همۀ آن روایات
هُم  »شده در قرآن است؟ آیا دو آیۀ بردهپیامبر نام52پیامبران محدود به همان  لِکَ مِان  نا رُسُلًا مِن  قَب  سَل  وَ لَقَد  أَر 

صُص  عَلَیکَ  هُم  مَن  لَم  نَق  نا عَلَیکَ وَ مِن  الُ وَ وَ رُسُلًا »( و 87)مؤمن: « مَن  قَصَص  ناهُم  عَلَیکَ مِان  قَب  قَد  قَصَص 
هُم  عَلَیک صُص   ( ناظر بر آن است که نام برخی از انبیا در قرآن نیامده است؟060)نلاء: « رُسُلًا لَم  نَق 

های موجود در منابع تفلیری و دیگر منابع این جلتار ضمن بررسی این دو آیه و همۀ روایات و گآارش
 کند. ها را با یکدیگر و با بیان قرآن نقد و ارزیابی میوایات و گآارشاسلامی، تناقض متن آن ر

)للانی فشارکی و مرادی زنجاانی،  مطالعات قرآنی در سیرۀ نبویتوان به کتاب در پیشینۀ این ملئله می
)حاماد شایواپور و محماد حاام محمادی، « عمومیت ارسال پیامبران از منظر قارآن کاریم»( و مقالۀ 22

تفصیل روایات نااظر باه ( اشاره کردا ولی هر دو منبع یادشده، به052تا020، تفسیر کلامی قرآن پژوهشنامۀ
 اند. شمار پیامبران را در همۀ منابع اسلامی بررسی نکرده

 . شمار پیامبران در احادیث  1

از ایاوب صالح از ابوعبدالملک محمادبنبنصالح از معاویةبنسهل از عبداللهبکربنسیصدوسیزده: 
ا غَفِیرًا ثَلَاثُ مِائَةٍ وَ ثَلَاثَاةَ »عائذ از ابوذر نقل کرده است که او به رسول خدا گفت: ابن بِیاءُ؟ قالَ: جَمًّ ن 

َ کَمِ الْ 
(ا پیاامبران چناد نفرناد؟ فرماود: جماع کثیاری هلاتند، 022تاا2/020، الشاامیی  مسند)طبرانی، « عَشَرَ 
 نفر. 202

سیابه بنمختار از عبدالرحمنبنعیلی از حلینسعید از حمادبنبنمحمد از حلیناحمدبنهزار: یک
اهُ خااتِمُ »میثم از عبایۀ اسدی از امیرالمؤمنین علی)ع( از پیامبر روایت کرده است که فرماود: بناز عمران أَنَّ

فَ وَصیٍّ  فِ نَبِیٍّ وَ أَنَا خاتِمُ أَل   خاتم هآار وصی هلتم.  (ا رسول خدا خاتم هآار پیامبر و من202)صفار، « أَل 
عبداللاه از پیاامبر نقال کارده ملهر از مجالد از شاعبی از جاابربنبنابوبکر از علیهزار یا بیشتر: یک

ثَرَ »است:  ک  فَ نَبِیٍّ أَو  أَ تِمُ أَل   (ا من خاتم هآار پیامبر یا بیشتر هلتم. 8/077شیبه، ابیابن («أَنَا أَخ 
ای »عبدالله از پیامبر روایت کرده اسات: سعید از عامر از جابربندبننمیر همدانی از مجالبنعبدالله إِنِّ

ثَرَ  ک  فَ نَبِیٍّ أَو  أَ   .(0/020سعد، ابن« )خاتِمُ أَل 
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افَ »معاویه از مجالد از ابوالوداک از ابوسعید خدری از پیامبر روایت کرده است: بنمروان اتِمُ أَل  أَنَا أَخ 
ثَرَ  ک    .(8/074شیبه، ابیابن« )نَبِیٍّ أَو  أَ

سعید اماوی بنعبدالوهاب از یحییبنحنبل[ از عبدالمتعالعبدالله از کتاب پدرش به خط او ]احمدبن
ثَارُ »از مجالد از ابوالوداک از ابوسعید از پیامبر نقل کرده اسات:  ک  افِ نَبِایٍّ وَ أَ ای خااتَمُ أَل  حنبال، ابان« )إِنِّ

 تر هلتم. ا من خاتم هآار پیامبر و بیش(07/582
بانفارم ریااحی از شارجیلبانمالک خآاعی از عباسبنعبدالله شیبانی از هاشممحمدبنچهارهزار: 

إنَّ اللّاهَ بَعَاَ  »عبدالملک از سعید معبری از ابوهریره نقل کرده است که پیاامبر فرماود: عون از یآیدبنابی
 (. 26/205)مجللی، « أربَعَةَ آلافِ نَبیٍّ وَ کانَ لَهُم أربَعَةَ آلافِ وَصیٍّ 

بانفیاض از اباراهیمبنفیضسعید مطبقی از محمدبنبنمحمدبنحلینچهارهزاروچهارصدوچهار: 
هماد از پدرش از پدربآرگ  روایت کرده است که رسول خدا همام از عبدالرزاق ]از[ معمر از ابنبنعبدالله
هاایم را حرکات داد، دم جبرئیل نآد من آمد و پاکه در حِجر ]اسماعیل در ملجد الحرام[ بودرحالی»گفت: 

ای از خواب بیدار شدما زیر بغلم را گرفت و مرا در چیآی شبیه آشیانۀ پرندگان قرار داد. تا چشامم را لحظاه
دانی کجا هلتی؟ گفتم: نه، گفت: این بیت المقادس سمت من برگشت و گفت: آیا میباز کردم، جبرئیل به

قاد قامات »ر آن محشر و نشر خواهد بود. جبرئیل اذان و اقاماه گفات. باا گفاتن خانۀ دورتر خداست که د
پیامبر دعوت جبرئیال را  0020نوری در آسمان درخشیدن گرفت که با آن قبور پیامبران شکافت و « الصلاة

با ها منظم شد، جبرئیل زیر بغلم را گرفت و گفت: ای محمد جلو بیا و نماز را لبیک گفتند، وقتی صفوف آن
 (. 022طاووس، )ابن« تر استبرادرانت بخوانا زیرا خاتم پیامبران از انبیای پیشین برای امامت نماز شایلته

اباان[ )ابانخالد انصاری از یآیاد ]بانثابت عبدی از معبدبنابوربیع زَهرانی از محمدبنهزار: هشت
بیااءِ ک»مالک از پیامبر روایت کرده است: بن( رقاشی از انس0/226سعد،  ن 

َ وانِی مِنَ الْ  انَ فِیمَن  خَلا مِن  إِخ 
نُ ثَمانِیةُ آلافِ نَبِیّ، ثُمَّ کانَ عِیلَی تُ أَنَااب  یمَ، ثُمَّ کُن  (ا پای  از مان، از بارادرانم هشات8/020)تمیمی، « مَر 

 مریم و پس از او من. بنهآار نفر پیامبر بودند، سپس عیلی
عبیده ربذی از یآید رقاشای از بنابراهیم از موسیبنبصری از مکیاسحاق ابوعبدالله جوهری احمدبن

لَافٍ إِلَای سَاائِرِ »مالک از پیامبر: بنانس بَعَةَ آ رَائِیلَ، وَ أَر  لَافٍ إِلَی بَنِی إِس  بَعَةَ آ لَافِ نَبِیّ: أَر  هُ ثَمَانِیةَ آ بَعََ  اللَّ
اسِ  اسرائیل و سوی بنیانگیخته است که چهارهآار نفر بههآار پیامبر برا خداوند هشت(8/024همان، « )النَّ

 سوی دیگر مردمان مبعوث شدند. چهارهآار نفر به
بانمنکدر از صفوانبنسعد از محمدخالد از زیادبنبنعدی از مللمبنشاذان از زکریاابوبکر محمدبن

لَا »مالک از پیامبر: بنسلیم از انس رِ ثَمَانِیةِ آ تُ عَلَی إِث  رَائِیلَ بُعِث  لَافٍ مِن  بَنِی إِس  بَعَةُ آ هُم  أَر  ابان« )فِ نَبِیّ، مِن 
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 اسرائیل بودند. هآار پیامبر برانگیخته شدم که چهارهآار تن آنان از بنیا پس از هشت(0/082اعرابی، 
اهُ بَعَاَ  ا»مالاک از پیاامبر: بانابان از اناسمنکدر از یآیدبناسحاق از عبدالله از سعید از محمدبن للَّ

رَائِیلَ  لَافٍ مِن  بَنِی إِس  بَعَةُ آ هُم  أَر  لَافِ نَبِیّ مِن  وَجَلَّ ثَمَانِیةَ آ هاآار ا خداوناد هشات(270تاا0/272بآاز، « )عَآَّ
 اسرائیل بودند. پیامبر برانگیخت که چهارهآار نفر از بنی

سلیم از یآید بنلمار از صفوانمبنمهاجربنمنذر حآامی از ابراهیمبنیحیی حلوانی از ابراهیماحمدبن
، مِنهُم أَربَعَةُ آلافٍ مِن بَنی إِسرائیلَ »مالک: بنرقاشی از انس دَ ثَمانِیةِ آلافٍ نَبِیٍّ هِ بَع  طبرانای، « )بُعَِ  نَبِیُّ اللَّ

هآار پیامبر برانگیخته شد که چهارهآار نفر آناان ا پیامبر خدا بعد از هشت(528تا0/526المعجم الأوسط، 
 اند. اسرائیلاز بنی

مناذر بانزیاد از اباراهیمبانعلایماهان از علی صفار از ابوعبدالله محمادبناحمدبنابوعون محمدبن
مالاک: بانسلیم از یآیاد رقاشای از اناسبنملمار از محمد منکدر و صفوانبنمهاجربنحآامی از ابراهیم

لَافٍ مِاا» اادَ ثَمَانِیااةِ آ ااهِ بَع  لَافٍ مِاان  بَنِاایبُعِااَ  رَسُااولُ اللَّ بَعَااةُ آ هُم  أَر  بِیاااءِ، مِاان  ن 
َ اارَائِیلَ نَ الْ  حنباال، اباان« )إِس 

  .(586تا07/582
حیاان از جعفاربنبانعبادالرحیم از ابومحمدعبداللاهمحمادبنابوطاهر احمدبنهزار: یکصدوبیست

جریج از عطااء از ابنسعد عبشمی از بنبکیر از یحییبنمرزوقایوب از محمدبنبنعباسابوجعفرمحمدبن
بِیاونَ؟ قَاالَ: بنعبید هِ، کَامِ النَّ افٍ وَ »عمیر ثقفی نقل کرده است که ابوذر به پیامبر گفت: یا رَسُولَ اللَّ مِائَاةُ أَل 

رُونَ نَبِیا سَلُونَ؟ قَالَ: «عِش  مُر  تُ: کَمِ ال  غَفِیرِ »، قُل  (ا 564تاا0/567)شاجری، « ثَلاثُ مِائَةٍ وَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ جَمُّ ال 
نفار 202اند؟ گفات: هآار پیامبرا گفتم چه تعداد مرسل052ای رسول خدا! پیامبران چند نفرند؟ فرمودند: 

  که جمع کثیری هلتند.
کثیر از امام محمدباقر)ع( از پیاامبر بنحکم از عبدالرحمنبنمحمد از علییحیی از احمدبنمحمدبن

بِ »نقل کرده است:  ن 
َ افَ نَبِایکَانَ جَمِیعُ الْ  رِینَ أَل  فِ نَبِی وَ عِش  ا هماۀ پیاامبران (0/550کلینای، « )یاءِ مِائَةَ أَل 

 هآار نفرند. 052
عثماان از عمیار از حماادبنابیهالال از محمادبنعلی زیتونی از احمادبنبنعبدالله از حلینسعدبن

، فلیاآر ی و عشرون ألف نبیمن أحبّ أن یصافحه مائة ألف نب»ابوبصیر از امام صادق)ع( نقل کرده است: 
ا هارکس دوسات دارد (6/07، الأحکاا  تهایب طوسی، « )علی)ع( فی النصف من شعبانبنقبر الحلین

 هآار پیامبر بگذارد، قبر حلین)ع( را در نیمۀ شعبان زیارت کند. 052دست  را در دست 
صاباح از ز محمدبنحیان مداینی معروف به ابوسکین ابنعیلیمحمدبنوچهار هزار: یکصدوبیست

مُرّة از یحیی بصری از زاذان از سلمان از بنیلع از ابوالعباس ضریر از خلیلبنحلن کوفی از ابراهیمبنعلی
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فَ نَبِیّ »پیامبر از خدا که فرمود:  رِینَ أَل  بَعَةٍ وَ عِش  فِ نَبِیٍّ وَ أَر  تُ مِائَهَ أَل  هآار پیامبر را آفریدم 050ا «وَ لَقَد  خَلَق 
  .(542تا0/574، الموضوعاتجوزی، ابن)

سلام نآد ایشان آمد و گفت: ...من فرستادۀ یهاود بنعباس گوید: ...پیامبر در ملجد بود که عبداللهابن
گاه کن کاه خداوناد از سوی تو هلتم برای روشنبه شدن مطلبی و تو از محلنین هلتی... . ای محمد مرا آ

هآار پیامبر آفرید. گفت: 050سلام، خداوند ده است؟ پیامبر گفت: ای ابنفرزندان آدم چه تعداد پیامبر آفری
گاه نفار. گفات: راسات 202ها رسول هلاتند؟ فرماود: ساز مرا که چه تعداد از آنراست گفتی ای محمد، آ

  .(505تا28/500مجللی، گفتی ای محمد )
کاانَ رَسُاولُ اللاهِ فِای »اماماه: از ابیعبادالرحمن یآید از قاسم ابایبنرفاعه از علیبنابومغیره از معان

 
َ ةُ الْ  ی عِدَّ حَمَ فَأَتَی فَجَلَسَ إِلَی... یا رَسُولَ اللهِ، کَم  وَفَّ ی جَاءَ أَبُوذَرٍّ فَأَق  جِدِ جالِلًا... حَتَّ مَل  بِیاءِ؟ قَالَ: مِائَاةُ ال  ن 

سُاالُ مِاان  ذَلِااکَ ثَاا فًااا الرُّ اارُونَ أَل  بَعَااة  وَ عِش  اافٍ وَ أَر  ااا غَفِیاارًاأَل  لَااةَ عَشَاارَ جَمًّ حنباال، باان)ا« لَاثُ مِائَااةٍ وَ خَم 
ا رسول خدا در ملجد نشلته بود که ابوذر نآد وی آمد و گفت: ...ای رسول خدا پیاامبران (604تا26/607

 اند. اند که جمع کثیریها مرسلنفر از آن202هآار که 050چند نفرند؟ فرمود: 
عمیر لیثی از ابوذر نقل کرده است که به پیاامبر یج از عطاء از عبیدبنجربنسعید از عبدالملکبنیحیی

هُم  »گفت:  سَلُونَ مِن  مُر  تُ: کَمِ ال  فَ نَبِیّ. قُل  رُونَ أَل  بَعَة  وَ عِش  فِ نَبِیٍّ وَ أَر  بِیونَ؟ قَالَ: مِائَةُ أَل  ؟ قَالَ: ثَلَاثُمِائَةٍ کَمِ النَّ
ا غَفِیرً  وَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ  ا پیامبران چند نفرند؟ فرماود: (4/8ا بیهقی، 250تا2252/، الخصالبابویه، ابن« )اجَمًّ

 نفر. 202اند؟ فرمود: ها مرسلهآار نفر. گفتم: چند نفر از آن050
هشاامبنمالک از ابراهیمبنانساحمد از احمدبنبنحلن از جعفر فریابی از سلیماناحمدبنمحمدبن

پدربآرگ  از ابوادریس خولانی از ابوذر نقل کرده است که او باه رساول خادا یحیی غلّانی از پدرش از بن
بِیاءُ؟ قَالَ: »گفت:  ن 

َ فًا»یا رَسُولَ اللهِ کَمِ الْ  رُونَ أَل  بَعَة  وَ عِش  فٍ وَ أَر  سُالُ؟ «مِائَةُ أَل  تُ: یا رَسُولَ اللهِ کَامِ الرُّ ، قُل 
ا غَفِیرًاثَلَاثُمِائَةٍ وَ ثَلَاثَةُ عَشَرَ جَ »قَالَ:  هاآار 050پیامبران چند نفرناد؟ پیاامبر فرماود:  ا(0/068ابونعیم، « )مًّ

 نفر که جمع بآرگی هلتند. 202نفر. پرسیدم تعداد رسولان چقدر است؟ فرمود: 
الرضا)ع( از موسیبنقبیصه از علیبنمحمد مولی رشید از دارمبناحمد بغدادی ورّاق از علیبنمحمد

علای از امیرالماؤمنین از بانحلاین از حلاینبنعلی از علیمحمد از محمدبنجعفربن جعفر ازبنموسی
فَ نَبِی»پیامبر اکرم:  رِینَ أَل  بَعَةً وَ عِش  فِ نَبِی وَ أَر  وَجَلَّ مِائَةَ أَل  هُ عَآَّ ا (5/600، الخصاالبابویه، ابن« )خَلَقَ اللَّ

 هآار پیامبر را آفرید. 050خداوند بلندمرتبه 
حلن از پدرش از جادش از زیادبنبنعبداللهبنسلیمانمحمدبنبناحمد بغدادی از عبداللهبنمحمد

افِ »حلین)ع( از ]امام[ حلین)ع( از امیرالمؤمنین از پیامبر خدا: بنعلی از علی وَجَلَّ مِائَاةَ أَل  هُ عَآَّ خَلَقَ اللَّ
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فَ نَبِی رِینَ أَل  بَعَةً وَ عِش    .(5/600همو، همان، هآار پیامبر را خلق کرد )050لند مرتبه ا خداوند ب«نَبِی وَ أَر 
بانعلایبانیآیاد از حلانبنعمران نخعی از عموی  حلینبنعبدالله کوفی از موسیابی]محمدبن

محماد از پادرش از جادش نقال کارده القاسم از ]امام[ صادق جعفربنابیبنحمآه از پدرش از یحییابی
ضَلُهُم  وَ : »[ که رسول خدا فرموداست فَ نَبِیّ أَنَا سَیدُهُم  وَ أَف  رِینَ أَل  بَعَةً وَ عِش  فِ نَبِی وَ أَر  هِ تَعَالَی مِائَةَ أَل  إِنَّ لِلَّ

وَجَل هِ عَآَّ رَمُهُم  عَلَی اللَّ ک  هآار پیامبر است که من سرور، 050ا برای خدای متعال (0/072، الفقیههمو، « )أَ
 ن نآد خدای متعال هلتم. ترین آنابرترین و گرامی

کَاانَ عَادَدُ »بکیر هجری از اباوجعفر از پیاامبر خادا: بنحکم از عبدالرحمنبنمحمد از علیبناحمد
فَ نَبِیّ  رِینَ أَل  بَعَةً وَ عِش  فِ نَبِیٍّ وَ أَر  بِیاءِ مِائَةَ أَل  ن 

َ  هآار است. 050ا شمار همۀ پیامبران (050صفار، « )جَمِیعِ الْ 
جبله از داوود رقی از ابوحمآۀ ثمالی از ابوحجاز از امیرالمؤمنین علی)ع(: بنحلین از عبداللهمحمدبن

افَ نَبِای» رِینَ أَل  بَعَةً وَ عِش  فِ نَبِی وَ أَر  هِ خَتَمَ مِائَةَ أَل  کننادۀ ا رساول خادا، خاتم(050هماان، « )إِنَّ رَسُولَ اللَّ
 هآار پیامبر است. 050

افِ »الحلین)ع(: بنآۀ ثمالی از حضرت علیمحبوب از ابوحمبنحلن مَن أَحَبَّ أَن یصاافِحَهُ مِائَاةُ أَل 
، فَلیآَرَ قَبر اَبی فَ نَبِیٍّ رُونَ أَل  بَعَة  وَ عِش  واحَ بنعَبدِاللّه حُلیننَبِیٍّ وَ أَر  صفِ مِان شَاعبانَ فَاَِّنَّ أَر  علی)ع( فی النِّ

هَ فِی ذِنُونَ اللَّ تَأ  بِیینَ)ع( یل  ؟ قَالَ: نُاوح  وَ  النَّ نَا: مَن  هُم  سُلِ قُل  مِ مِنَ الرُّ عَآ  لَة  أُولُوا ال  هُم  خَم  ذَنُ لَهُم  مِن  زِیارَتِهِ فَیؤ 
 
َ قِ الْ  مِ؟ قَالَ: بُعِثُوا إِلَی شَر  عَآ  نَی أُولِی ال  نَا لَهُ: مَا مَع  . قُل  د  رَاهِیمُ وَ مُوسَی وَ عِیلَی وَ مُحَمَّ بِهَ إِب  ضِ وَ غَر  هَا وَ ر  ا جِنِّ

لِهَا هاآار پیاامبر باا او مصاافحه کنناد بایاد قبار 050ا کلی کاه دوسات دارد (072تا084قولویه، ابن« )إِن 
که ارواح انبیاا از خادا اذن گرفتاه تاا آن علی)ع( را در نیمۀ ماه شعبان زیارت کند. چنانبناباعبدالله حلین

اند. عرض کاردیم: ایشاان د، پنج تن از ایشان اولواالعآمشوجناب را زیارت کنند. پس به ایشان اذن داده می
چه کلانی هلتند؟ امام)ع( فرمودند: نوح و ابراهیم و موسی و عیلی و محمد. باه ایشاان گفتایم: معناای 

 اند به شرق و غرب زمین، به جن و انس. اولواالعآم چیلت؟ حضرت فرمودند: یعنی مبعوث شده
عثمان عمیر از حمادبنابیهلال از محمدبنتونی و دیگران از احمدبنعلی زیبنعبدالله از حلنسعدبن

  .(072تا084همان، بصیر از امام صادق)ع(: متن روایت همان متن روایت پیشین است )از ابی
ب از عادهمحمادبنوچهار هززار: یکصدوچهل بانحلاینای از اصاحاب از محمادبنجعفار ماؤدِّ
وانُ هَال  »مهران جمال از امام صاادق)ع(: بنزیاد از صفوانبناسباط از حلنبنابوالخطاب از علی یاا صَاف 

بَعَةً  فِ نَبِی وَ أَر  هُ مِائَةَ أَل  رِی. قَالَ: بَعََ  اللَّ تُ: مَا أَد  ؟ قَالَ: قُل  هُ مِن نَبِیٍّ افَ نَبِایتَدرِی کَم  بَعََ  اللَّ بَعِینَ أَل  « وَ أَر 
دانم. فرماود: دا چه تعاداد پیاامبر برانگیختاه اسات؟ گفاتم: نمایدانی خ(ا ای صفوان آیا می562)مفید، 

 هآار پیامبر مبعوث کرده است. 000خداوند 
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مطهر از حلنبناورمه از علیابان از ابنیحیی از پدرش از ابنبنمحمداحمدبنهزار : سیصدوبیست
: یا رَسُولَ »میثمی از مردی از امام صادق)ع(: بن افِ اللَّ قَالَ أَبُوذَرٍّ هُ مِن  نَبِی؟ فَقَالَ: ثَلَاثَ مِائَةِ أَل  هِ کَم  بَعََ  اللَّ

اعَةَ عَشَارَ  سَلُونَ؟ فَقَالَ: ثَلَاثُ مِائَةٍ وَ بِض  مُر  هِ فَکَمِ ال  فَ نَبِی. قَالَ: یا رَسُولَ اللَّ رِینَ أَل  )مجللای، ...« نَبِی وَ عِش 
هاآار پیاامبر. 252ی برانگیختاه اسات؟ فرماود: (ا ابوذر گفت: ای رسول خدا، خداوند چه تعداد نب00/62

 ابوذر پرسید: ای رسول خدا چند نفر مرسل بودند؟ فرمود: سیصد و اندی. 

 . نقد شمار پیامبران در احادیث  2

ق( تضعیف شده اسات 574سهل )د، بکربن0ضعیف استا زیرا در سند حدی  02تا  0سند احادی  
حلقۀ مشترک احادیا  سیابه مجهول استا بنعبدالرحمن، 5(ا در حدی 0/206، الإعتدال میزانذهبی، )

کاانَ ضَاعیفًا فِای »شناساان او را ق( است که رجاال000عمیر همدانی کوفی )دبنسعید، مجالدبن2شمارۀ
، ابوهریره ازنظرِ رجالی وضعیت 0(ا در حدی 022ا نک: بخاری، 6/226سعد، اند )ابندانلته« الحَدیِ  

(. بنا به روایتی از امام صادق)ع(، ابوهریره 82تا85، الحدبث مختلف تأوبلقتیبه، ابندرخورِ قبولی ندارد )
(، دیگر افاراد ساند نیاآ 0/042، الخصالبابویه، بلتند )ابنیکی از آن سه نفری است که بر پیامبر دروغ می

ک الحادی  اسات ، کذاب، منکر الحدی  و متارو2همام در سند حدی بنعبداللهبناندا ابراهیمناشناخته
 (. 0/00، الضعفاجوزی، )ابن

اباان رقاشای و منکار یآیادبن 0باودنمهااجر و قااّ  بانبودنِ ابراهیمسبب ضعیفبه 6احادی  شمارۀ
الکامال یای جرجاانی، بودن او )عبیدۀ ربذی و منکر الحادیِ  بنضعفِ موسیو بودنِ او الحدی  و متروک

ا در سند (5/007کثیر، )ابنازنظرِ سند حجیت ندارند ( 020ات4/022ا 02تا7/00ا 0/204، ضعفاء الرجال
در مناابع رجاالی در دسات علای بانو حلاینعمیر ثقفی ، جرح و تعدیلی دربارۀ عبیدبن8احادی  شمارۀ

  .(520نجاشی، کثیر نیآ ضعیف است )بنعبدالرحمننیلت. 
یحیی بصری نیآ متروک است و  اند.، ابواللکین و ابراهیم، مجهول و ضعیف7در سند احادی  شمارۀ 

(. عبدالله542تا0/574، الموضوعاتجوزی، سوزاندند )ابناند و حدی  او را میبرخی او را کذاب دانلته
حارث از یهودیانی بود که در سال اول یا هشتم هجری اسلام آورد. وی متهم به حمایت از عثمان بنسلامبن

(. 222و0/568خلادون، رائیلیات در فرهنگ اسالامی اسات )اباننکردن با امام علی)ع( و نفوذ اسو بیعت
یآید را واهی الحادی  و کثیار المنکارات بن( و علی027، سعدیرِفاعة را ضعیف )بنشناسان، معانرجال

ساعید بصاری، واه )ضاعیف( و اُماوی اسات کاه مقلوباات بانیحیای .(50/084مآّی، اند )حافظ دانلته

                                                 
کذَبُ النّاسِ القُصّا »حنبل: بن. ]یقول[ احمد0  (. 262مقری، ا نک: ابن0/562 )ابوطالب مکی،« أ
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سانت، در منابع رجالی اهال .(0/0522، الإسلا  تاربخذهبی، کند )ت را روایت میها( و مُلآَقا)تغییریافته
گویاان در به اینکه او از نخلتین قصاهق( ثقه دانلته شده است، ولی باتوجه 67قَتَادَۀ لیثی )دعمیربنعبیدبن

کرَ ثقیل»خطاب است و عایشه او را با عهد عمربن ف فََِّنَّ الذِّ ( و 6/06سعد، )ابن نصیحت کرده است« خَفِّ
کردناد از ملااجد اخارام طور معمول اسرائیلیات را در منابر نقال میکه به ،گویان راحضرت علی)ع( قصه

یحیی بنهشامبنشناسان، ابراهیمرجالتوان به گآارش او اعتماد کرد. (، نمی0/526کردند )ابوطالب مکی، 
قبیصه ناآشناست و وثاقت نادارد بنحدیِ  دارم .(0/82، الإعتدال میزانذهبی، اند )غلانی را کذاب دانلته

احمد بغدادی ناشناخته و جرح و تعدیلی دربارۀ او نیامده اسات. محمادبنمحمدبن( و 27غضائری، ابن)
یآید نیآ متهم به غلو بن(، حلین282کند )نجاشی، ابوعبدالله کوفی گرچه ثقه است، ولی از ضعفا نقل می

بکیر کوفی در مناابع بن(. عبدالرحمن27و26حمآه نیآ طعن شده است )همان، ابیبنعلیبناست و حلن
ضعیف است  ،(0/550)کلینی، کثیر بنرجالی ناشناخته است. اگر بکیر، تصحیفِ کثیر باشد، عبدالرحمن

یاماده علی زیتونی جرح و تعدیلی در منابع رجالی نبنحجاز، داود رقّی و حلن(. دربارۀ ابو520)نجاشی، 
سابب تعاارض باا بیاان قارآن نادرسات است. سند حدی  ماقبل آخر افتادگی دارد و فراز دوم متن آن نیآ به

نا »گرفته است: میبر استا زیرا دعوت و رسالت پیامبران الهی منطقه و قوم خاصی را در  سَال   نُوحااً لَقَاد  أَر 
مِهِ إِلی  راهیمَ وَ »(ا 24)اعراف: « قَو  مِهِ لِ إِذ  قالَ  إِب  قُاوهُ قَو  اهَ وَ اتَّ بُادُوا اللَّ  مُوسَایوَ آتَیناا »(ا 06)عنکباوت: « اع 

ناهُ هُدیً  کِتابَ وَ جَعَل  رائیلال  رائیلَ مریم[ رَسُولًا إِلی بنعیلیوَ ]»(ا 5)اسراء: « لِبَنی إِس  )آل عماران: « بَنی إِس 
ناکَ ]وَ »(ا جآ رسالت و دعوت خاتم پیامبران که جهانی و همیشگی است: 04 سَل  مَاةً محمّداً ما أَر   [ إِلاَّ رَح 

عالَمین نا»(ا 028)انبیا: « لِل  سَل  اسإِلاَّ  کَ وَ ما أَر  ةً لِلنَّ هَا »(ا 57سبأ: «)کَافَّ اسُ قُل  یَاأَیُّ کُم   یإِنِّ  النَّ هِ إِلَی  رَسُولُ اللَّ
ه زیاارت اماام حلاین)ع( (. اما دیگر آموزۀ متن حدی ا یعنی تشویق و تحاریض با027)اعراف: « جَمِیعا

 کند. ها حدی  صحیح دیگر آن را تأیید میدرست است و ده
سابب باه 02ناشاناخته اسات و ساند حادی  شامارۀ 4ابوالخطاب در ساند شامارۀبنحلینمحمدبن

 )مردی( ضعیف است. « رجلٍ »بودن ناشناخته

 . شمار پیامبران در تفاسیر3

اند، ولی اندکی از آنان به نقد آن روایاات و وبی  آوردهرا کم اغلب مفلران، روایات ناظر بر شمار انبیا
داناد هاا میتارین آنهاآار پیاامبر( را صاحیح050اند. قرطبی، روایت اباوذر )ها پرداختهترجیح یکی از آن

هآار پیاامبر تصاریح 050جوزی روایت سلمان فارسی را که در آن به خلق که ابن(ا درحالی6/04)قرطبی، 
(. حقی بروسوی پس از آوردن روایات 574تا0/577، الموضوعاتداند )ا موضوع و جعلی میشده است ر

داند که مفید ظن اسات و در اماور اعتقاادی ظان جایگااهی نادارد هآار پیامبر، آن را خبر واحدی می050
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(252  .) 
حماوش، بانمکای« )بَعَاَ  اللّاهُ عآّوجالَّ أربَعَاةَ آلافٍ نَبایٍّ »سالمان فارسای از پیاامبر: چهارهزار: 

 پیامبر برانگیخت.  0222(ا خداوند 02/6068
بَعَةَ آلافٍ مِن بنی»ق( از مفلران تابعی: 058سُدّی )دهزار: هشت بَعََ  اللّهُ تَعالیٰ ثَمانِیَةَ آلافٍ نَبیّاً: أَر 

بَعَةَ آلافٍ مِن غَیرِ بنی پیامبر برانگیخته است: هآار (ا خداوند هشت2/25)سمعانی، « إِسرائِیلإِسرائِیل، وَ أَر 
 اسرائیل. اسرائیل و چهارهآار از غیر بنیچهارهآار از بنی

حشی  بصری از شعبه بنمحمد قاضی از ابراهیمفقیه ابوجعفر از احمدبنوچهارهزار: یکصدوبیست
افِ »اسحاق از حارث اعور از ابوذر غفاری از پیامبر اکرم) (: از ابی بَعَاة  وَ کانَت الْنبیاءُ مِائَةُ أَل  نَبِایٍّ وَ أَر 

، و کانَ المُرسَلونَ ثَلاثُمِائَةٍ وَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ  فَ نَبِیٍّ رینَ أَل  نفار بودناد 202هاآار نفار و رساولان 050ا انبیاا «عِش 
 (.  0/227)سمرقندی، 

ه )دبنوهب ربعاة و الْنبیاء کلّهم مائاة و أ»ق(، تابعی و آشنا با کتب ادیان پی  از اسلام گوید: 000منبِّ
هاآار 050(ا کل پیاامبران 0/068حموش، بن)مکی« إسرائیل إلا عشرین نبیّاً عشرون ألف نبیٍّ کلّهم من بنی

 اند. اسرائیلنفر از بنی52نفرند که همۀ آنان جآ 
متُهُ مِان »از احبار یهود که پس از رحلت پیامبر اکرم اسلام آورد، گفته است:  -کعب ]الْحبار[  الذی عُلِّ

هاآار نفرناد )بیضااوی، 050ام، ا آنچاه از شامار پیاامبران آموختاه«الْنبیاءِ مِائَةَ و أربَعَةَ و عِشرونَ ألفاً  عَدَدِ 
0/022  .) 

تُ إِلَی أَبِی: »عبدالله الحلنی قالبنبالإسناد عن عبدالعظیم کتاب النبوّةفی  أَلُهُ عَن  ذِی کَتَب  فَرٍ)ع( أَس  جَع 
مُهُ وَ  لِ و مَا اس  کِف  سَلِینَ؟ فَکَتَبَ:  ال  مُر  افَ نَبِای »هَل  کَانَ مِن  ال  رِینَ أَل  بَعَة  وَ عِش  فِ نَبِیّ وَ أَر  أنّ اللّهَ بَعََ  مِائَةَ أَل 

دَ سُلَیمَانَ  هُم  وَ کَانَ بَع  لِ مِن  کِف  هُم  ثَلَاثُمِائَةٍ وَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا وَ إِنَّ ذَا ال  سَلینَ مِن  مُر  نِ ال  ضِی بَاینَ دَ ب  اوُدَ وَ کَانَ یق 
اسِ کما یقضی داود و لم یغضب قط إلا لله تعالی و کان اسمه عدویاً  ، البیان مجمعطبرسی، « )أدارینبنالنَّ

الکفال و پیاامبربودن او ای به امام جواد)ع( نوشت و از ایشان دربارۀ نام ذی(ا عبدالعظیم حلنی نامه8/42
ها مرسال بودناد و نفر از آن202هآار نبی مبعوث کرد که 050: خداوند حضرت در پاسخ نوشتندپرسید، آن

کرد و نام او عدویاالکفل)ع( یکی از آنان بود. او پس از سلیمان)ع( در میان مردم مانند داود قضاوت میذی
 کرد. ادارین بود و جآ برای خدا غضب نمیبن

سالیمان باه نقال از مقاتال ]بان ق(242سامرقندی )دوچهار هززار: یک میلیون و چهارصدوبیست
که در (، درحالی0/228پیامبر گآارش کرده است ) 0050222ق( از اتباع تابعین[، شمار پیامبران را 022)د

نقال از کعاب سلیمان این مطلب وجود ندارد. این عدد را ابوحیان اندللای باهبنمقاتل تفسیرنلخۀ چاپی 
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 (. 0/027الْحبار نیآ آورده است )ابوحیان، 
« کان الْنبیاء ألفی ألف وماائتی ألاف»از کعب الْحبار روایت شده است:  دومیلیون و دویست هزار:

 (.  0/228)سمرقندی، 
الْنبیاء ألفا ألاف و مائتاا ألاف و »کعب الْحبار گفته است: وپنج هزار: وبیستدومیلیون و دویست

 (. 5/225، التفسیر)طبرانی، « خملة و عشرون ألفا
( 87)ماؤمن: « مِنهُم مَن لَام نَقصُاص عَلَیاکَ »برخی از مفلران، ذیل فراز قابل حصر: نامعلوم و غیر 

باه ا زیرا باتوجه(5/0220کرمانی، ) ها جایآ نیلتمعتقدند: شمار پیامبران نامعلوم است و محدودکردن آن
ةٍ إِلاَّ خَلا فِیها نَذِیر  »دو آیۀ  إِن  مِن  أُمَّ نَ ذلِکَ کَثِیراً وَقُرُوناً بَ »( و 50)فاطر: « وَ ( تعداد انبیا بلیار 27)فرقان: « ی 

گااه اسات )ابانهای مطرحبوده است، بنابراین عدد عطیاه، شده نادرست است و فقط خدا به شامار آناان آ
ذِینَ »که آیۀ (. همچنان5/028 مِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّ لِکُم  قَو  ذِینَ مِن  قَب  تِکُم  نَبَأُ الَّ لَمُهُام   أَلَم  یَأ  دِهِم  لَا یَع  مِن  بَع 

  .(6/00الاعرم، نظام) ( مؤید آن است4)ابراهیم: « إِلاَّ اللّه
را سادّی از  5بودن سند ضعیف است. گاآارشسبب مرسلبه 0گآارش نقد شمار پیامبران در تفاسیر: 

ده است کاه دروغاز کعب الْحبار نقل ش 6و2و0های تابعان نقل کرده است که فاقد حجیت است. گآارش
خبار حشی  بصری در منابع رجالی جرح و تعدیلی ذکر نشده اسات. بنبرای ابراهیم 2گوست. در گآارش

القاول منبّاه متّفاقبانشناسان دربارۀ وثاقات وهاببودن سند آن ضعیف است و رجالسبب مرسلبعدی به
سبب طرح این موضوع که کعباه هار بهالْحبار را (. امام باقر)ع(، کعب054، دبوان الضعفانیلتند )ذهبی، 

(. خبر پایاانی نیاآ 0/502گو خوانده است )کلینی، کند، دروغالمقدس سجده میروز صبح در مقابل بیت
 بودنِ سند، فاقد حجیت است. علت مرسلبه

سَال  »اند: ، نخلت بایلته است بدانیم که همۀ پیامبرانِ خدا، منذر بوده8در نقد دیدگاه نَا فِایهِم  وَ لَقَاد  أَر 
ذِرِین ةٍ إِلاَّ خَلا فِیهاا نَاذِیر  »(، ولی منذران به پیامبران محدود نبوده و نیلتند: 85)صافات: « مُن  « وَ إِن  مِن  أُمَّ
وَ لَو شِائنا لَبَعثناا »اند: ( و همۀ مناطق جهان پیامبر نداشته68ا للانی فشارکی و مرادی زنجانی، 50)فاطر: 

(. پس از نآول قرآن مقرر شده است که هر فردی با فراگرفتن قرآن منذر شاود 20)فرقان: « رافی کُلِّ قَریَةٍ نَذی
ذِرَکُم  بِهِ وَ مَن  بَلَغَ »و دیگران را نیآ انذار کند:  ن 

ُ
آنُ لِْ قُر  کاه گروهای از (ا چنان04)انعام: « وَ أُوحِیَ إِلَیَّ هَذَا ال 

اکَ »سوی آنان رفتند: و برای انذار قوم خود بهجنیان پس از استماع آیاتی از قرآن منذر شدند  نَا إِلَی  وَ إِذ  صَارَف 
مِهِم   ا إِلَی قَو  و  ا قُضِیَ وَلَّ صِتُوا فَلَمَّ ا حَضَرُوهُ قَالُوا أَن  آنَ فَلَمَّ قُر  تَمِعُونَ ال  جِنِّ یَل  ا نَفَرًا مِنَ ال  مَنَا إِنَّ ذِرِینَ. قَالُوا یَا قَو   مُن 

نَا کِتَابًا. فِار  لَکُاسَمِع  اهِ وَ آمِنُاوا بِاهِ یَغ  مَنَا أَجِیبُوا دَاعِایَ اللَّ تَقِیمٍ. یَا قَو  حَقِّ وَ إِلَی طَرِیقٍ مُل  دِی إِلَی ال  م  مِان  .. یَه 
کُم  مِن  عَذَابٍ أَلِیمٍ  (. بنابراین، سلللۀ منذران پس از خاتم پیاامبران اداماه 20تا54)احقاف: « ذُنُوبِکُم  وَ یُجِر 
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ۀ نهم سورۀ ابراهیم نیآ در مقام بیان نام پیامبران نیلت، بلکه در یادکرد از اقوام گذشته از قوم ناوح و دارند. آی
 داند. ها را جآ خدا نمیعاد و ثمود یاد کرده و از بعضی از اقوام نام نبرده است که اخبار وقایع آن

 . شمار پیامبران در دیگر منابع اسلامی4

لَابِهِم  »ذیل باب  قات الکبریالطبسعد در ابنوسه: بیست بِیَاءِ وَ أَن  ن 
َ
مِیَةِ الْ رُ تَل  محمدبنبناز هشام« ذِک 

لُ نَبِیٍّ بُعِاَ  »شناس معروف و او از پدرش گآارش کرده است که: ق(، مورخ و نلب520سائب کلبی )د أَوَّ
مَاعِیلُ وَ  رَاهِیمُ... ثُمَّ إِس  رِیسُ... ثُمَّ نُوحُ... ثُمَّ إِب  قُوبُ... ثُمَّ یُوسُفُ... ثم لُوطُ... ثُمَّ هُاودُ...  إِد  حَاقُ... ثُمَّ یَع  إِس 

یَلَعُ... ثُمَّ یُونُسُ... ثُمَّ أَ  یَاسَ... ثُمَّ ال  بُ... ثُمَّ مُوسَی وَ هَارُونُ... ثُمَّ إِل  وبُ... ثُامَّ دَاوُدُ... ثُمَّ صَالِحُ... ثُمَّ شُعَی  یُّ
انُ اء... ثُمَّ یحیای... ثُامَّ عِیلَایثُمَّ سلیمان... ثُمَّ زکری نُ ب  ادُب  یَمَ... ثُامَّ النبای مُحَمَّ اهِ مَار  دِاللَّ ساعد، )ابان« عَب 

اند از: ناوح، اباراهیم، اساماعیل، (ا نخلتین پیامبر خدا، ادریس بود و پیامبران پس از او عبارت06تا0/02
اس، الیلاع، یاونس، ایاوب، داود، اسحاق، یعقوب، یوسف، لوط، هود، صالح، شعیب، موسی، هارون، الی

 سلیمان، زکریا، یحیی، عیلی و محمد. 
محمادبنبنابراهیم تونلی از یحییبنسعید اندللی از عبداللهبنعبداللهبنابومحمد ضمرةهفتادودو: 

عمار گاآارش کارده انس از ناافع از ابانبنخارجة غافقی از مالکبنعمران از عبداللهبنخشی  از سلیمان
لُهُام ناوح  و آخِارُهُم »ت که رسول خدا فرمود: اس لُعِنَتِ القَدَرَیةُ وَ المُرجِئَةُ عَلیٰ لِلانِ اِثنَینِ وَ سَبعینَ نَبیّااً أوَّ

د   ها ناوح و آخارین اند که نخلتین آنپیامبر لعنت شده 85(ا قدریه و مرجئه از سوی 572)قرشی، « مُحمَّ
 آنان محمد است. 

اسالام آورد و باه منااطق مهام  سبا که یهودی و اهل صَنعا بود... در زماان عثماانبنعبداللههزار: یک
مللمانانا حجاز، بصره، کوفه و شام سفر کرد و تلاش کرد آنان را گمراه کند... او از شام اخارام شاد و باه 

ألفَ نَبیٍّ وَ لِکُالِّ  إنّه کانَ »مصر رفت و با آنان عمره را به جا آورد و ازجمله مطالبی که به آنان گفت این بود: 
 ای داشته است. اند که هریک از آنان وصیپیامبر بوده0222(ا 07عمر، بن)سیف« نَبیٍّ وَصیٍّ 

عَبّااس کَتَبَ رَجَل  مِن أهلِ العلمِ إلی ابنِ »حمید گفته است: حمادبنوهفتادوپنج: هزار و دویستیک
جُلُ عا نبیاء: کانوا فیما بَلَغنا وَ اللّه أَعلَمُ أَلفَ نَبیٍّ وَ یلألُهُ عَن هذِه المَلائِل وَ کانَ الرَّ

َ
لِماً... وَ سَألَ عَن عَدَدِ الْ

علاااکر، )اباان« مِئَتَاای نَباایّ وَ خَملَااةَ وَ سَاابعینَ نَبیّاااا وَ کااانَ مِاانهُم ثَاالاثُ مِئَااة وَ خَملَااةَ عَشاارَ رَسااولاً 
عبااس در پاساخ نوشات: نبیا را پرساید. ابانعباس تعداد اای از ابن(ا مرد عالمی طی نامه520تا82/520

 ها رسول هلتند. نفر آن202پیامبر که 0582براساس آنچه به ما رسیده و خدا داناترست، 
محماد از پادرش ]اماام[ واقد از لی  از ]امام[ جعفاربنبنزکریا غلابی از شعیبمحمدبنچهارهزار: 

وَجَلَّ بَعََ  أربَعَةَ آلافِ نَبایٍّ و ]لِکُالِّ » :ودباقر)ع( از جدش از جابر نقل کرده است که پیامبر فرم إنَّ اللّهَ عَآَّ
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ای پیامبر برانگیخته اسات کاه هریاک وصای0222(ا خداوند 522تا525رستم طبری، )ابن« [ وَصی  نَبیٍّ 
 دارند. 

عبداللاه اباوجعفر از عمار قاضای جعاابی از محمادبنعبدالله جوهری از محمادبنمحمدبناحمدبن
لیلی از علی)ع( گآارش کارده اسات ابیبنزیاد از عبدالرحمنابیبنحبیب جند نیشابوری از یآیدنمحمدب

کنت عند النبی فی بیت أم سلمة إذ دخل علیناا جماعاة مان أصاحابه مانهم سالمان و أباوذر و »که فرمود: 
بطین، فمان وصایک و اللاه إنّ لکالّ نبایّ وصایّاً و ساعوف فقال سلمان: یا رساولبنالمقداد و عبدالرحمن

[ [ نبی و کان لهم أربعة ألف ]آلافسبطیک؟ فأطرق ساعة ثم قال: یا سلمان إنّ الله بع  أربعة ألف ]آلاف
[ سبطا فو الذی نفلی بیده لْنا خیر الْنبیاء و وصایی خیار الْوصایاء و سابطای وصی و ثمانیة ألف ]آلاف

آدم؟ فقال: الله و رسوله أعلما فقال: إنای أعرفاک یاا خیر الْسباط. ثم قال: یا سلمان أتعرف من کان وصی 
[ إلی ابناه شابان و [ و أوصی ثی  ]شی ابا عبدالله و أنت منّا أهل البیتا إن آدم أوصی إلی ابنه ثی  ]شی 

أوصی شبان إلی مخلب و أوصی مخلب إلی نحوق و أوصی نحوق إلی عثمثا و أوصی عثمثا إلای أخناوخ و 
ی إدریس إلی ناخورا و أوصی ناخورا إلی نوح و أوصی نوح إلی ساام و أوصای ساام هو إدریس النبی و أوص

إلی عثام و أوصی عثام إلی ترعشاثا و أوصی ترعشاثا إلی یاف  و أوصی یافا  إلای بارة و أوصای بارة إلای 
خفلیة و أوصی خفلیة إلی عمران و أوصی عمران إلی إبراهیم و أوصی إبراهیم إلی ابنه إساماعیل و أوصای 
إسماعیل إلی إسحاق و أوصی إسحاق إلی یعقوب و أوصی یعقوب إلی یوسف و أوصی یوسف إلای برثیاا و 

نون و أوصی یوشع إلای داود بنأوصی برثیا إلی شعیب و أوصی شعیب إلی موسی و أوصی موسی إلی یوشع
صی زکریا إلای برخیا و أوصی آصف إلی زکریا و أوبنو أوصی داود إلی سلیمان و أوصی سلیمان إلی آصف

زکریاا و بانحمون الصفا و أوصی شمعون إلی یحیایبنمریم إلی شمعونابنمریم و أوصی عیلیابنعیلی
أوصی یحیی إلی منذر و أوصی منذر إلی سلمة و أوصی سلمة إلی بردة و أوصی بردة إلی و أناا أدفعهاا إلای 

کثار مان أن تحصای...علی. فقال: یا رسول الله فهل بینهم أنبیاء و أوصیاء أخر؟ قا )خاآاز رازی، « ل: نعم أ
عاوف سلمه بودم که گروهیا ازجمله سلمان و ابوذر و مقاداد و ابان(ا من نآد پیامبر در منآل ام280تا280

وارد شدند، پیاامبر در پاساخ سالمان کاه وصای و دو سابط شاما چاه کلاانی هلاتند، فرماود: خداوناد 
 سبط دارند... . 2999و وصی 8999پیامبر برانگیخت که در مجموع 8999

کاربردن هآار پیامبر دربارۀ به50نقل از خضر آورده است که او از عارف شعرانی بهوچهار هزار: بیست
یک پاساخی ندادنادا از محماد پرساید، ایشاان از چیآی که بنده را از سلب ایمان حفظ کند، پرسید. هیچ

سُاول »ت: جبرئیل و او از خداوند پرسید که پاسخ از این قرار اس سِی و آمن الرَّ کُر  من واظب علی قِرَاءَة آیَة ال 
هُامَّ مَ  لَام و قال اللَّ س  ِ

له الإ  مَلَائِکَة إِلَی قَو  بَقَرَة و شهد الله أَنه لَا إِلَه إِلاَّ هُوَ وَ ال  ملاک إِلَی آخر سور]ة[ ال  الاک ال 
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لَا  و المعوّذتین و الفاتحة عقب خ  ِ
ر حِلَاب وَ الإ  یمَان إِلَی بِغَی  ِ

 (. 00)کآبری، « کلّ صَلَاة أَمن من سلب الإ 
بانحمادان از حلانطاهر از ابوسعد جنآرودی از ابوعمروبنابوالقاسم زاهربنیکصدوبیست هزار: 

یحیی غلّانی دمشاقی از پادرش و او از پادربآرگ  از بنیحییبنهشامبنعامر از ابراهیمبنحامدبنسفیان
الله! کم الْنبیاء؟ قال: مائة ألف و عشرون ألفاا. قلات: قلت: یا رسول»ر غفاری... ابوادریس خولانی از ابوذ

(ا 582تاا52/580علااکر، )ابان« الله کم الرسل من ذلک؟ قال: ثلاثمائة و ثلاثة عشر جمّاً غفیراً یا رسول
اند؟ فرماود: رسلها مهآار پیامبر. گفتم: چند نفر آن052گفتم: ای رسول خدا، پیامبران چند نفرند؟ فرمود: 

 نفر که جمع انبوهی هلتند. 202
و نظر آدم إلی طائفة من ذریته یتلألْ نورهم یلعی قال آدم: ماا هاؤلاء؟ »وچهار هزار: یکصدوبیست 

بن)ا« قال: هؤلاء الْنبیاء من ذرّیتکا قال: کم هم یا ربّ؟ قال: هم مائة ألف نبی و أربعة و عشرون ألف نبیّ 
گروهی از ذریۀ خوی  که نورانی بودند نگاه کرد و پرسید: اینان چه کلانی هلاتند؟  (ا آدم به22طاووس، 

 هآار نفرند. 050خدا گفت: پیامبران از نلل تو که 
مالک از پیامبر از جبرئیل از پروردگار متعال نقل کرده است که همانا خدا پیامبر را با هفت چیآ بنانس

پیامبر مشتاق تو و امت تو هلتندا و الثال : لم أعط أمتک ماالًا هآار 050دوم: »... کرامت بخشیده است: 
کثیراً حتی لا یطول علیهم الحلاب. و الرابع: لم أطول أعمارهم حتای لا تجتماع علایهم الاذنوب کثیاراً. و 
الخامس: لم أعطهم من القوّة کما أعطیت من قبلهم حتی لا یدّعوا الربوبیة، کما ادعات الْمام اللاابقة. و 

  .(0/522)خرکوشی،  «س: أخرجتهم فی آخر الآمان حتی لا یکون مقامهم تحت التراب کثیراً...اللاد
ابِعَاةِ، رَأَیاتُ »عباس از رسول خدا آورده است: ابن مَاءِ الرَّ تُ فِی اللَّ ا صِر  مَاءِ... فَلَمَّ ا عُرِمَ بِی إِلَی اللَّ لَمَّ

بَعَةً وَ عِ  فِ نَبِیٍّ وَ أَر  فَ نَبِیّ بِهَا مِائَةَ أَل  رِینَ أَل  ا زمانی که به آسمان عروم کردم... و (62تا60)شاذان قمی،  «ش 
 هآار پیامبر دیدم. 050به آسمان چهارم رسیدم در آنجا 

« کانت الْنبیاء مائة ألف و أربعة وعشارین ألاف نبایّ »عباس گآارش کرده است: منبّه[ از ابنوهب ]بن
 (. 26، المعارفقتیبه، )ابن

اللّه ختم مائة ألف نبیّ و أربعة و عشارین ألاف إنّ رسول»ف تمیمی از امیرالمؤمنین علی)ع(: عوداودبن
 هآار پیامبر است. 050کنندۀ (ا رسول خدا، ختم220)دیلمی، ...« نبیّ 

ا»، مروی از پیامبر آمده است: در دعای کنآ العرش حِیمِ لَا إِلَاهَ إِلاَّ اللَّ منِ الارَّ ح  اهِ الارَّ مِ اللَّ حَلِایمُ بِل  هُ ال 
مُبِینُ، لَا إِلَ  حَقُّ ال  مَلِکُ ال  هُ ال  عَظِیمُ، لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّ عَلِیُّ ال  هُ ال  کَرِیمُ، لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّ یَقِاینُ، ال  لُ ال  عَد  حَقُّ ال  هُ ال  هَ إِلاَّ اللَّ

لِینَ  وَّ
َ نَا وَ رَبُّ آبَائِنَا الْ  هُ رَبُّ أَلُکَ بِحَقِّ مِائَةِ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّ الِمِینَ ... وَ أَس  تُ مِنَ الظَّ ی کُن  حانَکَ إِنِّ تَ سُب  ، لا إِلهَ إِلاَّ أَن 

فَ نَبِیٍ... رِینَ أَل  بَعَةٍ وَ عِش  فِ نَبِیٍ وَ أَر   (. 227تا228)کفعمی، « أَل 
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ی را از اصاحاب ساائب کلبا، محمدبن0در روایت شمارۀنقد شمار پیامبران در دیگر منابع اسلامی: 
اند تا پایان عمرش با محبات باه اهال بیات (. گفته2/050اند )خویی، امام باقر و امام صادق)ع( بر شمرده

المشهور بالفضل و العلم و کان یختصّ »(. نجاشی، فرزند او هشام را با عبارت 0/220زندگی کرد )کلینی، 
باط و ذوالکفل نام برده نشده استا همچناین (. در این گآارش، از اس020ستوده است )نجاشی، « بمذهبنا

 (. 0/522ا نک: ترمذی، 60مبارک، بنابر احادی  معتبر، نوح، نخلتین پیامبر خداست نه ادریس )ابن
بانباودن یحیای( و ماتهم باه وضاع6/586حجار، سبب صاحب مناکیر )ابانبه 5سند روایت شمارۀ

بار در اواخر  اصطلاح قدریه و مرجئه نخلتین ( ضعیف است. همچنین0/205عراق، خشی  )ابنمحمدبن
 اند. سدۀ یک و آغاز سدۀ دوم هجری به کار رفته

ام دانناد. او امامی غالاترا از  2سابا در ساند روایاتبنبلیاری از مورخان و عالمان رجالی، عبداللّه
و از وی اعلام بیآاری  لعنبیت او را سبب همین رفتار، امامان اهل برد و بهعلی)ع( را تا مقام خدایی بالا می

حمیاد مادبننبودن وضعیت حبودن سند و مشخصسبب مرسلبه 0روایت(. 028تا0/026اند )کشی، کرده
 حجیت ندارد. 

بودن شعیب و لی  ضعیف است. همچناین وضاعیت رجاالی احماد، سبب ناشناختهبه 3سند روایت
حبیب نامشخص است. در متن خبر نیآ برخی همچون منذر و سلمه و برده کاه عبدالله و محمدبنمحمدبن

باودن شامارشز پایانی خبر )غیرقابلاند. همچنین فراپیامبر وصایت را از برده دریافت کرده است، ناشناخته
 نفرند( در تعارض است.  8999و اوصیا نیآ  8999پیامبران و اوصیا( با آغاز آن )پیامبران 

ق( 482علای انصااری )داحمادبنبنگویا منظور از عارف شعرانی، ابوالمواهب عبدالوهاب 6در خبر
ابوحاتم و ب ارسال سند فاقدحجیت است. سبمحدث و فقیه شافعی اهل مصر باشد. به هر روی، خبر او به

   .(0/82، الإعتدال میزان)ذهبی،  اندرا کذّاب دانلته 8هشام در سند روایتبنابوزرعه، ابراهیم
هاا را در طاووس خبار نخلات را از هفات دفتارِ صاحائف ادریاس کاه آنبنسید 7در روایات شمارۀ

کناد کاه فاقاد ساند یافته و دیده است، گاآارش می« لبطاابیبنمشهد مولانا امیرالمؤمنین علی»کتابخانۀ 
است. در روایت دوم بنا به روایتی از امام صادق)ع(، انس یکی از آن سه نفاری اسات کاه بار پیاامبر دروغ 

های قارآن های مطرح برای امت پیامبر در متن خبر با آموزهویژگی .(0/042، الخصالبابویه، )ابن بلتندمی
سبب ارسال در سند، ضعیف است. متن آن نیاآ باا می در تضاد است. روایت سوم بهو واقعیت جامعۀ اسلا

شادن خااتم هآار معرفی کرده است در تعاارض اسات، چاون باا افاآوده050احادیثی که تعداد پیامبران را 
ی ابوعوف ابوجحاف تمیمدر روایت چهارم اگر داود، داودبنرسد. پیامبر می050220پیامبران، شمار آنان به 

نظر است. برخی او را با الفاظ ثقة، صالح الحادی  و لایس باه باأس کوفی باشد، دربارۀ وثاقت او اختلاف

http://fa.wikishia.net/view/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikishia.net/view/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikishia.net/view/%D9%84%D8%B9%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D9%84%D8%B9%D9%86
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اند جرح کرده« ولَا ممن یحتجّ به فی الحدی »و « لیس بالقوی»( و بعضی او را با 7/026اند )مآّی، ستوده
ر اینکه مرسل و فاقد سند است، (. دعای کنآ العرش افآون ب2/202 الکامل یی ضعفاء الرجال، )جرجانی،

الِمِینَ »هایی از آنا ازجمله فراز فراز تُ مِنَ الظَّ ی کُن  حانَکَ إِنِّ با شأن و جایگاه والای اسوۀ حلانۀ خااتم « سُب 
صابری پیامبران سازگار نیلت، زیرا خدا از پیامبر اکرم خواسته است که مانند حضرت یونس)ع( عجله و بی

ظُوم  : »نکند تا دچار ظلم نشود حُوتِ إِذ  نَادَی وَهُوَ مَک  كَ وَلَا تَکُن  کَصَاحِبِ ال  مِ رَبِّ بِر  لِحُک   (. 07)قلم: « فَاص 

 . شمار پیامبران در قرآن5

ادریس، هود، صالح، شعیب، لاوط،  0اند از: نوح،پیامبر ذکر شده است که عبارت52در قرآن کریم نام 
اساباط، ایاوب، ذوالکفال، موسای، هاارون، یاونس، داود،  ابراهیم، اسماعیل، اسحاق، یعقاوب، یوساف،

 سلیمان، الیاس، الیلع، زکریا، یحیی، عیلی و محمد. 
هُم  مَان  لَام  »طور معمول، تاکنون دو آیۀ به اكَ وَمِان  انَا عَلَی  هُم  مَان  قَصَص  لِكَ مِان  نَا رُسُلًا مِن  قَب  سَل  وَلَقَد  أَر 

كَ  صُص  عَلَی  هُم  عَلَیک»( و 87)مؤمن: « نَق  صُص  لُ وَ رُسُلًا لَم  نَق  ناهُم  عَلَیکَ مِن  قَب  )نلاء: « وَ رُسُلًا قَد  قَصَص 
گونه فهم شده است که خداوند نام برخی پیامبران را در قرآن آورده و از ذکر نام برخای خاودداری ( این060

نلااء را در مقاام 060فاه، آیاۀ ق( از مفلران متقدم کو006سائب کلبی )دبنبار محمد نخلتینکرده است. 
ایم و نام بعضی را بیان گونه معنا کرده است که ما نام برخی از انبیا را به تو گفتهبیان نام پیامبران پنداشته و این

( و اغلب تفاسیر راه 880(. این فهم نادرست از آیه به دیگر منابع )نک: مروزی، 8/046ایم )واحدی، نکرده
سبب روام اخباری که شمار پیاامبران را ( و برخی به5/225، التفسیرا طبرانی، 0/572یافته است )عیاشی، 

 مجماعاند که نام بلیاری از پیامبران در قرآن نیامده اسات )طبرسای، اند، پنداشتهانبوه و فراوان مطرح کرده
آورناد ند را ذیل آیه میسخن نیلتند و با یکدیگر در تضاد (. بنابراین، آن اخبار را با اینکه یک2/507، البیان

(ا بارای مثاال، 0/522تا نشان دهند شمار انبوهی از پیاامبران نامشاان در قارآن نیاماده اسات )سیواسای، 
عناوان شامار پیاامبران را باه 7222و  5522222، 0050222، 050222ق( چهار رقم242سمرقندی )د

کند )سامرقندی، ن اعداد مطرح نمیرفت از تضاد میان ایگآارش کرده است، ولی هیچ توضیحی برای برون
اند که خداوند در قرآن قصۀ برخی از انبیاا که این دو آیه در مقام بیان این نکتۀ مهمدرحالی(. 227تا0/228

آورده است مانند حضرت اسماعیل و حضرت موسی)ع( و قصۀ بعضی را نیااورده و تفصیل اجمال یا بهبهرا 
)للانی فشاارکی و مارادی  ستا مانند حضرت الْسباط، ذوالکفل و الیلعها اکتفا کرده افقط به ذکر نام آن

                                                 
ا 02ا شاریف رضای، 6/224شیبه، ابیا ابن0/022 ا2/222. در برخی احادی  و ادعیه، نخلتین پیامبر خدا، حضرت نوح)ع( معرفی شده است )طیاللی، 0

( و آدم ابوالبشر مصطفای خداوند اسات 006تا42ا رجبی قدسی و ضیاء قریشی، 26ا للانی فشارکی و مرادی زنجانی، 548ا بهبودی، 54تا5/57نک: کلینی، 
 (. 554و  526قولویه، )ابن
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  .(67زنجانی، 
هُم  مَان  »سورهٔ مؤمن:  87ق( در ذیل آیۀ 074ابوالمظفر سمعانی )د لِاکَ مِان  نَا رُسُالًا مِان  قَب  سَل  وَ لَقَد  أَر 

کَ  صُص  عَلَی  هُم  مَن  لَم  نَق  کَ وَ مِن  نَا عَلَی  ر بعضی از تفاسیر، شمار پیامبران مذکور در قرآن را ا با تکیه ب«قَصَص 
توان گفت: سمعانی تنها مفلری است که شمار پیاامبران به سیاق سخن او میکند. باتوجهنفر اعلام می52

داند، زیرا نخلت اینکه وی به خبری منلوب به حضرت علای)ع( نفر پیامبر مذکور در قرآن می52را همان 
 87اوند پیامبری حبشی را برانگیخت که نام او در قرآن نیامده استا یعنی اگر آیاۀ استناد کرده است که خد

مؤمن را در مقام بیانِ نام پیامبران بدانیم، فقط یک پیامبر نام  در قرآن ذکار نشاده اسات و دیگار آنکاه، او 
ساس و سوم اینکه، اپایه و بیداندا یعنی شهرتی است بیهآار پیامبر را فقط سخنی بر سر زبان مردم می050

ای باه احاادیثی کاه آن تعاداد را پیامبر را فقط از قول سُدّی از مفلران تابعی آورده است و هیچ اشاره7222
کنادا گویاا وی اخباار و روایاات وارده در ایان موضاوع را نادرسات و اناد نمیمنلوب به رسول خدا کرده

بارد و روایاات، وضاعیت پیامبر نام می52قرآن از داند. به این ترتیب او نشان داده است وقتی ساختگی می
آشفته و پریشانی دارند، نباید از سخن صریح قرآن به اخبار مبهم، متناقض و ساختۀ دسات دیگاران عادول 

 (. 2/25کرد )سمعانی، 
ق( ذیل همان آیاه گویاای آن اسات کاه او نیاآ شامار پیاامبران در 028طالب )دابیبنشیوۀ بیان مکی

پیاامبر را 0222و  7222داندا زیرا پس از اشاره به روایت انس و سالمان کاه خورِ اعتماد نمیروایات را در
ای حبشای اند، با استناد به خبر منلوب به مولا علی)ع( تنها پیامبری که قصۀ او در قرآن نیامده را بنادهگفته

 (. 02/6068حموش، بندانلته است )مکی
کَ الرُّ »های قرآنی مانند تعبیر امَ وَ »...( و 522)بقاره: « سُلُ تِل  حُک  کِتَاابَ وَ ال  نَااهُمُ ال  اذِینَ آتَی  أُولَئِاکَ الَّ

ةَ  بُوَّ بودن نام پیامبران در قرآن دارد. مولا علای)ع( نیاآ شامار ( حکایت از محدود و مشخص74)انعام: « النُّ
حَانَ »داند: پیامبران را قلیل و نام همۀ آنان را مشخص می طَفَی سُب  اهُ وَ اص  الِ اللَّ بِیَااءَ... وَ لَام  یُخ  هُ مِن  وَلَادِهِ أَن 

ةٍ قَائِمَةٍا رُسُل  لَاتُ  ةٍ لَازِمَةٍ أَو  مَحَجَّ آَلٍ أَو  حُجَّ سَلٍ أَو  کِتَابٍ مُن  قَهُ مِن  نَبِیٍّ مُر  حَانَهُ خَل  رُ بِهِم  سُب  اةُ عَادَدِهِم  قَصِّ وَ  قِلَّ
بِینَ لَهُم  مِ  مُکَذِّ رَةُ ال  قُارُونُ و مَضَاتِ لَا کَث  لَهُ عَلَی ذَلِکَ نَلَالَتِ ال  فَهُ مَن  قَب  دَهُ أَو  غَابِرٍ عَرَّ یَ لَهُ مَن  بَع  ن  سَابِقٍ سُمِّ

داً)  حَانَهُ مُحَمَّ هُ سُب  نَاء إِلَی أَن  بَعََ  اللَّ ب 
َ هُورُ وَ سَلَفَتِ الْ بَاءُ وَ خَلَفَتِ الْ  جَازِ الدُّ ن  هِ لِإِ مَامِ ( رَسُولَ اللَّ عِدَتِهِ وَ إِت 

تِه گااه بنادگان  را از (ا خداوند سبحان پیامبران را از فرزندان آدم برگآید... و هایچ02)شریف رضی، « نُبُوَّ
ها نلاخت. پیاامبرانی کاه کمایِ دادن راهی روشن رپیامبری مرسل یا کتابی آسمانی یا حجتی لازم یا نشان

شان نشدا چه پیامبر گذشته که پیاامبر کوتاهی در انجام وظیفه کنندگانشان سببتعدادشان و کثرت تکذیب
ساان ها بادینای که پیامبر پیشین او را معرفی کرد. قرنآینده با نام و نشان برای  مشخص شد یا پیامبر آینده
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ها را گرفتند تاا آنکاه خداوناد سابحان، ها سپری شد، پدران در گذشتند و فرزندان جای آنگذشت و دوران
 بردن نبوت  بر انگیخت. اش و به پایانرساندن وعدهالله را برای به انجامد رسولمحم

ممکن است این اشکال مطرح شود که اگر شمار انبیاا محادود باه پیاامبران ذکرشاده در قارآن باشاد، 
اند چه خواهد بود؟ آیا حجت خدا بر آنان تماام شاده اسات؟ در پاساخ هایی که پیامبر نداشتهتکلیف امت

نِ »حکم که فرمودند: بنتوان گفت: بنا بر آموزۀ امام کاظم)ع( به هشامیم تَی  هِ عَلَی النّاسِ حُجَّ یا هشامُ! إِنَّ لِلَّ
بَاطِنَةُ  ا ال  ةُ وَ أَمَّ ئِمَّ

َ بِیَاءُ وَ الْ  ن 
َ سُلُ وَ الْ  ا الظّاهِرَةُ فَالرُّ ةً باطِنَةً فَأَمَّ ةً ظاهِرَةً وَ حُجَّ خداوند دو حجت ا « فَالعُقولُ حُجَّ

بر مردم دارد: یکی، حجت آشکار و دیگری، حجت درونی و باطنیا حجت آشکار، پیاامبران و رساولان و 
بنابراین، حجت خدا فقاط پیاامبر بیرونای نیلاتا  .(0/06)کلینی،  هاستاند و حجت باطنی، عقلامامان

دو از آن برخاوردار و نلال آنهای پیشاین و ازجملاه آدم و حاوا عقل، حجت و پیامبر درونی است که امت
سَالٍ، أَو  کِتَاابٍ »اند: که حضرت علی)ع( نیآ فرمودهبودند. چنان قَاهُ مِان  نَبِایٍّ مُر  حانَهُ خَل  لِ اللهُ سُب  وَ لَم  یخ 

ةٍ قائِمَةٍ  ةٍ لَازِمَةٍ، أَو  مَحَجَّ آَل، أَو  حُجَّ یاا  ا خداوند سبحان بنادگان  را بادون پیاامبر(02)شریف رضی،  «مُن 
وَ »ها نلاخت. آیاۀ دادن راه روشن رکتاب آسمانی یا حجتی که قرین و همراه همیشگی انلان است یا نشان

مٍ هادٍ  ای بوده و هلات کاه لآومااً باهکننده( نیآ بیانگر آن است که برای هر قومی هدایت8)رعد: « لِکُلِّ قَو 
ای دق)ع(، اماام را هاادیِ ماردم هماان دورهکاه اماام صاامعنای پیامبربودن آن هادی نبوده و نیلت. چنان

 (. 0/040کلینی، کند )دانند که با آنان زندگی میمی
 جدول شمار پیامبران در قرآن

نام  ردیف

 پیامبر

قصۀ پیامبر در 

قرآن به

تفصیل 

گزارش شده 

 است

قصۀ پیامبر 

در قرآن به

اجمال 

گزارش شده 

 است

قصۀ 

پیامبر در 

قرآن بیان 

نشده 

 است

آیات بیانگر حکم آیه یا 

 پیامبری

 

قومی که 

پیامبر برای 

هدایت آنان 

فرستاده شده 

 است

ا شعرا: 8ا احآاب: 0نوح:      نوح 0

ا مؤمنون: 28ا فرقان: 022

ا 80ا یونس: 52ا هود: 52

 062ا نلاء: 24اعراف: 

 قوم نوح

ا 22ا هود: 052تا052شعرا:      هود 5

 62اعراف: 

 عاد



71 /ی آن در منابع اسلام یانتقاد لیدر قرآن و تحل امبرانیشمار پ؛ رجبی قدسی، رخشانی                                  

 

ا 002تا000 ا شعرا:02نمل:      صالح 2

ا اعراف: 66و60هود: 

 82تا82

 ثمود

ا 57ا عنکبوت: 022صافات:      0لوط 0

ا 065تا062ا شعرا: 20نمل: 

ا انعام: 72ا اعراف: 80انبیاء: 

76 

قوم لوط/ 

 اخوان لوط

ا مریم: 02ا شورا: 04اعلی:      ابراهیم 2

ا آل عمران: 062ا نلاء: 00

 026ا بقره: 70

 قوم ابراهیم

ا شعرا: 26عنکبوت:      5شعیب 6

ا 70ا هود: 087تا086

 45تا72اعراف: 

اصحاب 

الایکه/ 

اصحاب 

 2مدین

ا 72ا انبیاء: 07صاد:      اسماعیل 8

ا نلاء: 76ا انعام: 20مریم:

ا بقره: 70ا آل عمران: 062

026 

_ 

ا صاد: 002تا005صافات:      اسحاق 7

ا 70ا انعام: 04ا مریم: 02

ا 70ا آل عمران: 062نلاء: 

 026ره: بق

_ 

ا نلاء: 70ا انعام: 04مریم:      یعقوب 4

ا بقره: 70ا آل عمران: 062

مردم کنعان 

)فللطین(، دو 

                                                 
 (.29تا00ا اعراف: 20و  09تا11ا هود: 219تا281شود )شعراء: ی. در چهار آیه بلافاصله پس از قوم صالح، قوم لوط مطرح م0
مَ صَا. »5 مَ هُودٍ أَو  قَو  مَ نُوحٍ أَو  قَو  لُ مَا أَصَابَ قَو  کُم  شِقَاقِی أَن  یُصِیبَکُم  مِث  رِمَنَّ مِ لَا یَج  کُم  بِبَعِیدٍ وَ یَا قَو  مُ لُوطٍ مِن   (.20)هود: « لِحٍ وَمَا قَو 
 .(5/391، المنثور الدر، آن دو فرستاد )سیوطی یسواند که خداوند شعیب)ع( را به: مدین و اصحاب ایکه دو امتبرخی از مفلران تابعی. بنا بر نظر 2
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سال پایانی  026

رسالتشان در 

مصر بوده 

 0است. 

 مردم مصر 20مؤمن:      یوسف 02

ا 70ا آل عمران: 062نلاء:      الاسباط 00

 026بقره: 

_ 

 _ 062ا نلاء: 70انعام:      ایوب 05

قوم یونس و  062ا نلاء: 024صافات:      یونس 02

پس از نجات 

یونس از درون 

نهنگ، او به

سوی قومی که 

بی  از 

یکصدهآار 

نفر بودند، 

 5ارسال شد. 

ا 050تا000صافات:      موسی 00

ا یونس: 07ا انبیاء: 50شعرا: 

ا نلاء: 74تا70ا انعام: 82

ا بقره: 70ا آل عمران: 060

026 

فرعون و 

او )هامان  ملأ

و قارون و...( 

/ قوم 

فرعون/بنی

 اسرائیل

فرعون و ا 050تا000صافات:      هارون 02

                                                 
پس از ایان از زمانی که یعقوب و خاندان  به مصر آمدند تا دو سال که یعقوب زنده بود، یوسف، پادشاه و یعقوب، حجت خدا بود. »اند: . امام باقر)ع( فرموده0

 (.2/024، البیان مجمعا طبرسی، 5/047)عیاشی، « دو سال که یعقوب رحلت کرد، یوسف، حجت خدا و جانشین یعقوب شد
نَاهُم  إِلَی حِینٍ » 5. ع  فٍ أَو  یَآِیدُونَ. فَآمَنُوا فَمَتَّ نَاهُ إِلَی مِائَةِ أَل  سَل   (.007تا008)صافات: « وَأَر 
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ا یونس: 22ا مریم: 07انبیاء: 

ا نلاء: 74تا70ا انعام: 82

062 

ملأ او )هامان 

و قارون 

و...(/بنی

 اسرائیل

ا انبیاء: 02نمل:      داود 06

ا انعام: 22ا اسراء: 84تا87

ا بقره: 062ا نلاء: 74تا70

520 

بنی

 اسرائیل

ا انبیاء: 02نمل:      سلیمان 08

ا نلاء: 70ا انعام: 84تا87

062 

بنی

 اسرائیل

ذوالکفل 07
0 

     :07ا صاد: 72انبیاء _ 

بنی 26مریم:      ادریس 04

 5اسرائیل

 _ 76ا انعام: 07صاد:      الیلع 52

قومه  052صافات:      الیاس 50

 )بدون نام(

قومه )آل  74تا72انعام:      زکریا 55

 یعقوب(

ا آل عمران: 05مریم:      یحیی 52

24 

_ 

ا بقره: 70آل عمران:      عیلی 50

026 

بنی

 اسرائیل

                                                 
تُ إِلَی أَبِیالحلنی قالعبدالله بنعن عبدالعظیم. 0 أَلُهُ عَن  ذِی: کَتَب  فَرٍ)ع( أَس  سَلِینَ؟ فَکَتَبَ: جَع  مُر  مُهُ وَ هَل  کَانَ مِن  ال  لِ و مَا اس  کِف  ادَ »ال  هُم  وَ کَانَ بَع  لِ مِن  کِف  إِنَّ ذَا ال 

نِ سُلَیمَانَ  اسِ کما یقضی داود و لم یب  ضِی بَینَ النَّ  (.0/03، البیان مجمع)طبرسی، « غضب قط إلا لله تعالیدَاوُدَ وَ کَانَ یق 
رَائِیلَ . »5 بِیَاءِ بَنِي إِس  هُ مِن  أَن   (.3/128کثیر، )ابن« وَ قَد  قِیلَ: إِنَّ
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ا قتال)محمد(: 54فتح:      محمد 52

ا 02ا احآاب: 2ا یاسین: 5

 525ا بقره: 000آل عمران: 

 و...

همۀ 

جهانیان تا یوم 

 القیامة

(، عبدصالح/خضاار 8/2576عاادیم، نااوح )اباانبااناز پیااامبری سااام در برخاای از تفاساایر بااا تردیااد
اع و ماریم ساخن رفتاه اسات )سایوطی،  0(، ذوالقرنین، عُآَیر، لقمان،5/240سلیمان، بن)مقاتل  نواهادتُبَّ
دادنِ نبوّت پیاامبران باه یک از اصطلاحاتی را که قرآن برای نشانکه هیچ(ا درحالی028تا5/026، الأبکار
ای نشده اسات. اصاطلاحات نااظر باه ها هیچ اشارهد، برای این افراد به کار نبرده و به پیامبری آنبرکار می

وبَ وَ یُوسُافَ »اند از: پیامبری عبارت مَانَ وَ أَیُّ قُوبَ... وَ نُوحًا... وَ... دَاوُودَ وَ سُلَی  حَاقَ وَ یَع  رَاهِیمَ... و... إِس  إِب 
اذِینَ وَ مُوسَی وَ هَارُونَ... وَ زَ  یَلَعَ وَ یُونُسَ وَ لُوطًا...أُولَئِکَ الَّ مَاعِیلَ وَ ال  یَاسَ... وَ إِس  یَی وَ عِیلَی وَ إِل  ا وَ یَح   کَرِیَّ

نَاهُمُ  ةَ  آتَی  بُوَّ مَ وَ النُّ حُک  کِتَابَ وَ ال  نَا إِلَی »(ا 74تا72)انعام: « ال  حَی  ادِهِ أَو  اینَ مِان  بَع  بِیِّ  نُاوحٍ وَ النَّ
َ ابَاطِ ... وَ الْ  « س 

مًاااوَ دَاوُودَ وَ سُاالَیمانَ... وَ کُاالاًّ »(ا 062)نلاااء:  مًااا وَ عِل  کِتَااابِ »(ا 84)انبیااا: « آتَینااا حُک  کُاار  فِاای ال  وَ اذ 
مَاعِیلَ... وَ کَانَ  اإِس  تُکُم  »(ا 20)مریم: « رَسُولًا نَبِیًّ ا خِف  کُم  لَمَّ تُ ]مُوسَی[ مِن  ای حُک  فَفَرَر  مًاا وَ فَوَهَبَ لِای رَبِّ

هُ کَانَ »(ا 50)شعرا: « جَعَلَنِی مِنَ المُرسَلینَ  کِتابِ إِدرِیسَ إِنَّ یقًا نَبِیّااوَ اذکُر فِی ال  وَ إِنَّ »(ا 26)ماریم: « صِادِّ
یی... »(ا 052)صافّات: « لَمِنَ المُرسَلینَ إِلیاسَ  بَت  عَااد  »(ا 24)آل عماران: « نَبِیّاً مِانَ الصّاالِحِینَ یح  کَاذَّ

مُر   قُونَ هُود  إِذ  قَالَ لَهُم  أَخُوهُم   .سَلِینَ ال  بَت  ثَمُاودُ »(ا 050تا052)شعرا: « أَلَا تَتَّ سَالِینَ کَذَّ مُر  إِذ  قَاالَ لَهُام   .ال 
قُونَ  صَالِح  أَخُوهُم   یکَاةِ »(ا 005تا000)شعرا: « أَلَا تَتَّ

َ حَابُ الْ  بَ أَص  سَالِینَ کَذَّ مُر  أَلَا  شُاعَیب  إِذ  قَاالَ لَهُام   .ال 
قُونَ   (. 088تا086)شعرا: « تَتَّ

کلبی نیآ گفته است میان حضرت عیلی)ع( تا خاتم پیامبران، چهار پیامبر مبعوث شادند کاه ساه نفار 
ا نک: کلینای، 5/280الاعرم، اند )نظامسنان عبلی بودهاسرائیل و یک تن از عرب به نام خالدبنآنان از بنی

 (. 0/048ا جاحظ، 7/205
إِذ  قَالَ عِیلَی»سورۀ صفّ:  6برخلاف نص قرآن و حدی  معتبر است، زیرا بر پایۀ آیۀ سخن کلبی انُ وَ اب 

رَاةِ وَ مُبَشِّ  و  نَ یَدَیَّ مِنَ التَّ قًا لِمَا بَی  کُم  مُصَدِّ هِ إِلَی  ی رَسُولُ اللَّ رَائِیلَ إِنِّ یَمَ یَابَنِی إِس  مُهُ مَر  دِی اس  تِی مِن  بَع   رًا بِرَسُولٍ یَأ 
مَدُ  ا پیامبرِ پس از حضرت عیلی)ع(، حضرت محمد) ( خااتم پیاامبران اسات کاه باه احماد هام «أَح 

کید می 6که در آیۀنامبردار بوده استا چنان سَالِینَ... »شاود: سورۀ یاسین نیآ این مطلب تأ مُر  اکَ لَمِانَ ال  إِنَّ
ذِرَ آبَاؤُهُم  فَهُم  غَافِلُونَ  مًا مَا أُن  ذِرَ قَو  تابد، رسول خدا دی  معتبر نیآ همراه با قرآن گفتۀ کلبی را بر نمیح«. لِتُن 

                                                 
 (.50/044)ثعلبی، « ن الیقینحَقّاً أقولُ لَم یَکُن لُقمانُ نَبیّاً و لکن عَبد  صَمصامَة، کثیر التفکیر، حل»اللهِ یقولُ: عمرَ، سَمِعتُ رسولَ . قال ابنُ 0
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اسِ بِعِیلَی»اند: فرموده لَی النَّ ... فَأَنَا أَو  وَة  بِیَاءُ إِخ  ن 
َ نِ الْ  نَاهُ نَبِای  اب  نِای وَ بَی  هُ لَام  یَکُان  بَی  نَّ

َ
یَمَا لِْ )طیاللای، « مَر 

مریم هلتم، زیرا میان مان و او پیاامبری بنترین به عیلییک(ا پیامبران برادران یکدیگرند... من نآد0/220
یاً »نبود. به گفتۀ امام باقر)ع(:  مَعُوا وَح  مَاوَاتِ لَم  یَل  لَ اللَّ نَ أَن  بُعَِ  عِیلَی -أَنَّ أَه  انُ فِیمَا بَی  یَمَ إِلَای أَن  اب  مَار 

د   ای را ماریم و حضارت محماد، وحایبانها میان بعثت عیلای(ا اهل آسمان5/525)قمی، « بُعَِ  مُحَمَّ
ها الناسُ إنَّ اللّهَ تَبارَکَ و تَعالی أَرسَلَ إلَیکُم »کند: نشنیده بودند. امام صادق)ع( از امام علی)ع( روایت می أیُّ

سولَ و أَنآَلَ إلیه الکتابَ بِالحَقِّ و أنتُم أُمّیونَ عَنِ الکتابِ وَ مَن أَنآَلَه، وَ عَنِ الرسولِ وَ  مَن أَرسَلَهُ عَلی حاینَ  الرَّ
کاه از خادا و و درحاالی 5! در دورۀ فترت اِرسال رسولان الهیا ای مردم(0/62)کلینی، ...« 0فَترةٍ مِن الرُسُلِ 

حق  سوی شما فرستاد و بر او کتاب  را بهرسول و کتاب او بیگانه و غافل بودید، خداوند متعال رسول  را به
 نازل کرد. 

اند که پیامبر نبوده است و نبوت او سخنی است کاه هسنان را عربی بدوی دانلتامام صادق)ع(، خالدبن
نهاج البلاغاه:  020ا نک: خطباۀ 5/206، الإحتجاجگویند )طبرسی، فقط مردم ]بدون علم و آگاهی[ می

حَانَهُ ]وَ تَعَالَی» هَ سُب  رَأُ کِتَاباً وَ لَا یَ فََِّنَّ اللَّ عَرَبِ یَق  سَ أَحَد  مِنَ ال  داً وَ لَی  یاً [ بَعََ  مُحَمَّ ةً وَ لَا وَح  عِی نُبُوَّ  «(. دَّ
حمدان خصیبی، نبی در مفهومی عام به کار رفته اساتا وی از ابوالحلان عاصام بندر روایت حلین

کوفی گآارش کرده است که در پادگان نظاامی ناآد ابومحماد ]اماام[ حلان ]علاکری[ رفاتم و از ایشاان 
هآار نفر بودند، گناهکار است؟ فرمودند: خیار. 050 گوید پیامبران خداپرسیدم: سرور من! آیا کلی که می

دانند و این عدد را شامل اوصیا، ائمه، صادیقین، هآار نفر را اعم از انبیا و رسولان می050در ادامه، امام)ع( 
گویاا تعبیار (. 5/827، المتهجاد مصابا ا نک: طوسی، 228تا222دانند )خصیبی، شهدا و صالحان می

طالوت در مقایلۀ باا اصاطلاحات نااظر باه حکام پیاامبری بیاانگر تماایآ پیاامبران  در داستان« نبیٍّ لهم»
 منصو  الهی از پیامبران غیرمنصو  در قرآن است. 

قُوبَ... وَ نُوحًا... وَ... دَاوُودَ » حَاقَ وَ یَع  رَاهِیمَ... و... إِس  إِب 
وبَ وَ یُوسُفَ وَ مُوسَی وَ هَارُونَ...  مَانَ وَ أَیُّ ا وَ وَ سُلَی  وَ زَکَرِیَّ

یَلَعَ وَ یُونُسَ وَ  مَاعِیلَ وَ ال  یَاسَ... وَ إِس  یَی وَ عِیلَی وَ إِل  یَح 
ةَ لُوطًا... أُولَئِکَ  بُوَّ حُکمَ وَ النُّ کِتَابَ وَ ال  نَاهُمُ ال  ذِینَ آتَی  « الَّ

 (.74تا72)انعام: 
هِ أَنَّ صَالِحًا » سَل  مِن  رَبِّ  (.82)اعراف: « مُر 

مَلََِ مِن  بَنِی» ادِ الَم  تَرَ إِلَی ال  رَائِیلَ مِان  بَع  إِس 
عَ   لَنَا مَلِکًا نُقَاتِل  فِی  لِنَبِیٍّ لَهُمُ مُوسَی إِذ  قَالُوا  اب 

اهِ... وَ قَاالَ لَهُام  نَبِایُّ  ... وَ قَاالَ لَهُام  سَبِیلِ اللَّ هُم 
... هُم   (.507)بقره: « نَبِیُّ

                                                 
سُلِ أَن  تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِ »سورۀ مائده:  04. اشاره به آیۀ 0 رَةٍ مِنَ الرُّ نُ لَکُم  عَلَی فَت  کِتَابِ قَد  جَاءَکُم  رَسُولُنَا یُبَیِّ لَ ال   «.ن  بَشِیرٍ وَ لَا نَذِیرٍ فَقَد  جَاءَکُم  بَشِیر  وَ نَذِیر  یَا أَه 

 سال فاصله است.602مریم تا بعثت خاتم پیامبران حضرت محمد) (، بنلاد حضرت عیلیاز می 5.
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هَ » اسُ قَد  یَاأَیُّ کُم  ا النَّ حَقِّ مِن  رَبِّ سُولُ بِال  )نلاء: « جَاءَکُمُ الرَّ
082.) 

 . کاربرد نبی برای غیرانبیای الهی در ادبیات عهدینی6

اسرائیل معانی مختلفی داشته است. نبوت، یعنی خباردادن از واژۀ نوی/ نبی در عهد عتیق و فرهنگ بنی
طاور اعام، شاد و باهکام الهی اطالاق میطور اخص بر مفلران احاحکام الهی و امور دینی و عنوان نبی به

شد. گویان و منادیان طریقۀ اسرائیل و مردم دانشمند و صاحب امتیاز را نیآ شامل میجادوگران مقدس، پی 
سبب تخلیطی که میان معنای نبوت و جادوگری پدید آمده بود، گاهی پیامبرانی چون عاموس که رو، بهازاین

)کلی که به « هوزه»شمردند. در ادبیات عبری، سه اصطلاحِ خود را نبی نمیاز جادوگران رویگردان بودند، 
ای )بینناده، کلای کاه از طریاق انجاام پااره« رائای»رسید(، شد و کلام خدا در رؤیا به وی میاو الهام می

گاه شود( و ها، موفق میفعالیت ه )مرد خدا و همۀ کلانی ک« ها الوهیمایشی »شد نلبت به جهان الوهی آ
نوعی حکایت از نبوت دارد. همچنین از پلران انبیاا درباارهٔ اعضاای ای ویژه با خداوند داشتند( نیآ بهرابطه
شد که ساختار سللله مراتب روحانی داشاتند و در رأس آن رهباری های نبوتی استفاده میها یا انجمنگروه

پور، یافات )زروانای و موسایانتقاال میشد و پس از مرگ، عنوان  به پیاامبر بعادی بود که پدر نامیده می
 (. 56تا55

معنای فردی که از جانب خدا مأموریت دارد کلام او را به مردم آید، نبی بهگونه که از عهد عتیق بر میآن
ایلیاا، بلعاام، جااد، حبقاوق،  اخیا، ارمیا، اشاعیا، الاداد، الیشاع، فرد منطبق است: ابراهیم،02برساند، بر 

سموئیل، صافنیا، عااموس، عوبادیا، عادو، عودیاد، ملاکای،  نیا، دانیال، داوود، زکریا،حجی، حآقیال، حن
یوئیل، ییهو و نیآ بارای زناانی باه  هوشع، یوشع، یونس، داد، میکاه، میکا، ناتان، ناحوم، هارون،می موسی،

 (. 58های حنا، دبوره، حلده، میریام و نوعدیه )همان، نام
اسرائیل برای مبارزۀ با های بنیساختن، جآئی از توطئهنبی و پیامبران بدلی کردن مفهومبنابراین، دگرگون

 آیندمی زیر به بلند مکان از که انبیا از گروهی»خدا و پیامبران الهی بوده استا در عهد قدیم آمده است که 
 تو بر خداوند روح برخورد و خواهند تو کنند، بهمی بوده، نبوت بربط و نای و دف و چنگ ایشان پی  در و

( یا در عهد جدید گاآارش شاده 6-02:2)کتاب اول سموئیل، « نمود خواهی نبوت ایشان شده، با ملتولی
 درناده بااطن، گرگاان در ولای آینادمی شاما ناآد هامی  لباس به که کنید احتراز کَذَبِه انبیای از»است که 

ها را بیازماییاد کاه از خادا مکنید بلکه روح ای حبیبیان، هر روح را قبول»(، 8:02)انجیل متی، « باشندمی
(، مؤیاد آن 0:0)رسالۀ اول یوحنای رساول، « اندهلتند یا نه، زیرا که انبیای کَذَبه بلیار به جهان بیرون رفته
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 است که مفهوم نبی در ادبیات عهدینی فراتر از اصطلاح قرآنی نبی است. 
بیا از طریق اسرائیلیات وارد فضای فرهنگی مللمانان رسد شمار بالای انبر پایۀ آنچه گذشت به نظر می

شده و بدون دقت به پیامبر و ائمۀ طاهرین نیآ نلبت داده شده است. ایان گفتماان سابب فهام نادرسات از 
اساسی ذیل آیات قرآن مطرح، ثبات و ضابط و تلقای باه های بیآیات قرآن شد و تا آنجا پی  رفت که گفته

پیامبر را مبعاوث کارد 82222( یا 5/620)سمرقندی،  0222وند از ذریۀ ابراهیم قبول شدا مانند اینکه خدا
پیامبر فقط از نلل حضارت یعقاوب)ع( در قیامات از خادا طلاب 0022222(ا 2/500شهرآشوب، )ابن

(ا خداوناد در 0076تاا2/0072،درج الادررکنند تا خلایق از دوزخ در امان بمانند )جرجانی، شفاعت می
(ا 7/002اسرائیل برانگیخت )حقی برسوی، پیامبر را در بنی0222( یا یک روز، 5/600یک شب )قشیری، 
(ا در فاصلۀ 5/202رساندند )ماتریدی، پیامبر را به قتل می0222ویژه یهودیان هر روز کافرانِ اهل کتاب به

بر پیام0222سال به طول انجامید، خداوند 0422زمانی نبوت حضرت موسی)ع( با حضرت عیلی)ع( که 
( یاا 0/00ساعد، اسرائیل گلیل شدند )ابناسرائیل فرستاد که این غیر از رسولانی است که از غیر بنیاز بنی

پیامبر یاا 02سوی قوم سبأ (ا خداوند به0/245پیامبر یا بیشتر فرستاده شدند )سمرقندی، 0222میان آن دو 
(ا 6/58سبب گرسنگی مردناد )عینای، بر بهپیام82(ا در طور زیتا 6/007کثیر، هآار پیامبر فرستاد )ابن05

پیاامبر  82222( یا میان صافا و ماروه 2/052اند )نوری طبرسی، پیامبر نماز خوانده82222یا  82در مِنا 
 (. 0/562اند )حقی برسوی، مدفون شده

 گیرینتیجه

آور و سندی اطمیناان ای با هم دارند و ازنظرِ اخبار و روایاتِ ناظر به بیان شمار پیامبران، اختلاف عمده
مللمان بودهای از آنان از یهودیان تازه ها ضعیف و برخی ناشناخته و عدهموثق نیلتند، زیرا اغلب راویان آن

به خداستیآی یهودیان، آنان با بالابردن شمار اند. شیوع این اخبار دو دلیل عمده دارد: نخلت اینکه، باتوجه
بیناناه شامار اندا دوم آنکه، با دیدی خاوشران خدا و سامانۀ نبوت بودهانبیا، خواهان تضعیف جایگاه پیامب

اسرائیل، نبی معنایی عام داشته و کاهناان و بالای انبیا برخاسته از این ملئله است که در فرهنگ یهود و بنی
سَالًا مِان قَبلِاکَ وَ لَقَد اَرسَالنا رُ »گرفته است. بدفهمی از دو آیۀ گویان و مفلران تورات را نیآ در بر میپی 

وَ رُسُلًا قَد قَصَصناهُم عَلَیاکَ مِان »( و 87)مؤمن: « مِنهُم مَن قَصَصنا عَلَیکَ وَ مِنهُم مَن لَم نَقصُص عَلَیکَ 
(، سبب اعتماد به آن روایات و اخبار در فرهنگ اسلامی شده 060)نلاء: « قَبلُ وَ رُسُلًا لَم نَقصُصهُم عَلَیک

شده در قرآن بیان نشده بردهپیامبرِ نام52و آیه در مقام بیان آن است که قصۀ برخی از که این داستا درحالی
 است. 
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 منابع

 قرآن کربم
 م. 0420نا، ، لندن: بیکتاب مقدس: عهد عتیق و عهد جدبد

 . ق0024تحقیق عبدالله عبلی، ریاض: رشد، ، بهالمصنف یی الأحادبث و الآثارمحمد، بنشیبه، عبداللهابیابن
 ق. 0007جوزی، ، عربلتان: ابنمعجممحمد، اعرابی، احمدبنابن
 . 0265، قم: جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیه، الخصالعلی، بابویه، محمدبنابن

 ق. 0002، قم: دفتر انتشارات اسلامی، کتاب م  لا بحضره الفقیه_______________، 
تحقیاق عبداللاه قاضای، بیاروت: دار الکتاب العلمیاة، باه، الضاعفاء و المتروکاونعلی، بنجوزی، عبدالرحمنابن

 ق. 0026
 . 0277تحقیق عبدالرحمن محمد عثمان، مدینه: سلفیه، ، بهالموضوعات___________________، 

 ق. 0026المعارف نظامی، بیروت: اعلمی،  تحقیق دائرة، بهالمیزان لسانعلی، حجر علقلانی، احمدبنابن
دبوان المبتدأ و الخبر یی تاربخ العرب و البربر و ما  عارارهم ما   وی الشاأن محمد، بنانخلدون، عبدالرحمابن

 ق. 0027تحقیق خلیل شحاده، بیروت: دار الفکر، ، بهالأکبر
 ق. 0002، بیروت: دار الکتب العلمیة، الکبری الطبقاتسعد، سعد، محمدبنابن
 . 0284: علامه، ، قمطال مناق  آل ابیعلی، شهر آشوب، محمدبنابن
 تا. ، قم: دار الذخائر، بیسعد السعود للنفوس منضودموسی، بنطاووس، علیابن
 تا. جا: دار الفکر، بیتحقیق سهیل زکار، بی، بهبغیة الطل  یی تاربخ حل احمد، عدیم، عمربنابن
تحقیق عبدالوهاب عباداللطیف و ، بهةتنزبه الشربعة المریوعة ع  الأخبار الشنیعة الموضوعمحمد، بنعراق، علیابن

 . 0244عبدالله محمد صدیق غماری، بیروت: دار الکتب العلمیة، 
 ق. 0002جا: دار الفکر، غرامة عمروی، بیتحقیق عمروبن، بهتاربخ دمشقحلن، بنعلاکر، علیابن
محمدعبداللالام عبدالشاافی، تحقیق ، باهالمحرر الوجیز یای تفسایر الکتااب العزبازغالب، بنعطیه، عبدالحقابن

 ق. 0055بیروت: دار الکتب العلمیة، 
 . 0260تحقیق محمدرضا حلینی، قم: دار الحدی ، ، بهالرجالحلین، غضائری، احمدبنابن
 م. 0445تحقیق ثروت عکاشة، قاهره: الهیئة المصریة العامة للکتاب، ، بهالمعارفمللم، بنقتیبه، عبداللهابن

 ق. 0004جا: اشراق، ، بیتأوبل مختلف الحدبث_، ______________
 . 0226تحقیق عبدالحلین امینی، نجف: مرتضوی، ، بهکامل الزباراتمحمد، قولویه، جعفربنابن
الدین، بیاروت: دار الکتاب العلمیاة، تحقیق محمدحلین شامس، بهتفسیر القرآن العظیمعمر، بنکثیر، اسماعیلابن

 ق. 0004
 ق. 0028تحقیق صبحی بدری سامرائی، ریاض: معارف، ، بهمسندمبارک، بنللهمبارک، عبداابن
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 ق. 0004سعد، ریاض: رشد، بنعبدالحمن عادلتحقیق ابی، بهالمعجمابراهیم، مقری، محمدبنابن
 ق. 0052تحقیق محمدجمیل صدقی، بیروت: دار الفکر، ، بهالبحر المحیط یی التفسیریوسف، ابوحیان، محمدبن

تحقیق ، باهقوت القلوب یی معاملة المحبوب و ورف طربق المربد إلی مقا  التوحیدعلی، وطالب مکی، محمدبناب
 ق. 0056عاصم ابراهیم کیالی، بیروت: دار الکتب العلمیة، 

 . 0240، مصر: سعادت، حلیة الأولیاء و طبقة الأرفیاءعبدالله، ابونعیم، احمدبن
 ق.0050تحقیق شعیب ارنؤوط و دیگران، رسالت، ه، بمسندمحمد، حنبل، احمدبنابن
تحقیق باسم محمد اسدی، قم: دلیل ما، ، بهنوادر المعجزات یی مناق  الأئمة الهداةجریر، رستم طبری، محمدبنابن

 ق. 0058
اس، عباجاا: ابانعینین، بیابایباناباراهیمتحقیق ابوعبدالله احمدبن، بهالضعفاء کتاباسماعیل، بخاری، محمدبن

 ق. 0056
 ق. 0008جوزی، تحقیق اسعد عبدالهادی حلمی کامل، ریاض: ابن، بهالغیلانیات الفوائد؛عبدالله، بآاز، محمدبن

، 0286، پااییآ و زملاتان05تاا00شقرآنای،  هاایپژوهش، «باازنگری تااریخ انبیاا در قارآن»بهبودی، محمدباقر، 
 .204تا570صص

تحقیق محمدعبادالرحمن مرعشالی، بیاروت: دار إحیااء ، باهبل و اسرار التأوبالانوار التنزعمر، بنبیضاوی، عبدالله
 ق. 0007التراث العربی، 
 ق. 0050، بیروت: دار الکتب العلمیة، الکبری سن حلین، بیهقی، احمدبن

 م. 0447تحقیق بشار عواد معروف، بیروت: دار الغرب الإسلامی، ، بهسن ؛ جامع الکبیرعیلی، ترمذی، محمدبن
 ق.0020تحقیق حلین سلیم اسد، دمشق: دار المأمون للتراث، ، بهمسند علی،تمیمی، ابویعلی احمدبن

 ق. 0026، جده: دار التفلیر، الکشف و البیان ع  تفسیر القرآنمحمد، ثعلبی، احمدبن
 ق. 0050، بیروت: دار الکتب العلمیة، الحیوانبحر، جاحظ، عمروبن

صالح حلین و ایاد احمدبنتحقیق ولیدبن، بهدرج الدرر یی تفسیر الآی و السّوَرحمن، عبدالرجرجانی، عبدالقاهربن
 ق. 0054عبداللطیف قیلی، بریتانیا: مجلة الحکمة، 

 ق. 0007، بیروت: دار الکتب العلمیة، الکامل یی ضعفاء الرجالعدی، بنجرجانی، عبدالله
تحقیق بشار عواد معروف، بیروت: الرساالة، ، بهسماء الرجالتهیب  الکمال یی اعبدالرحمن، بنحافظ مآّی، یوسف

 ق. 0022
 تا. ، بیروت: دار الفکر، بیرو  البیانمصطفی، بنحقی برسوی، اسماعیل

 ق. 0050، مکه: دار البشائر الإسلامیة، المصطفی شرفمحمد، بنخرکوشی، عبدالملک
کماری، تحقیق عبداللطیف حلاینی کاوه، بهئمة الإثنی عشرکفابة الأثر یی النص علی الأمحمد، بنخآاز رازی، علی

 ق. 0020قم: بیدار، 



 111شمارة پیاپی   ،1، شماره پنجمنشريه علوم قرآن و حديث، سال پنجاه و / 77

 

 ق. 0004: بلاغ، ، بیروتالکبری الهدابةحمدان، بنخصیبی، حلین
 ق. 0002، قم: مرکآ نشر آثار شیعه، الحدبث رجال معجمخویی، ابوالقاسم، 

 ق. 0058قم: دلیل ما، تحقیق اسماعیل ضیغم، ، بهالأخبار غررمحمد، بندیلمی، حلن
 م. 5222، دار الغرب الإسلامی، تاربخ الاسلا  و وییات المشاهیر و الأعلا احمد، ذهبی، محمدبن
 . 0278، مکه: النهضة الحدیثة، دبوان الضعفاء و المتروکی  و خلق م  المجهولی  و ثقات ییهم لی ، اااااااااااااااا

 . 0275محمد بجاوی، بیروت: دار المعرفه، تحقیق علی، بهدال یی نقد الرجالمیزان الاعت، اااااااااااااااااااااااا
پژوهشانامۀ ، «نخلتین پیامبر خدا: آدم ابوالبشر یاا حضارت ناوح)ع(»رجبی قدسی، محلن و فهیمه ضیاء قریشی، 

 .006تا42، صص0020، شهریور52، ش02، ستفسیر و زبان قرآن
 ،اسالا  پژوهای، «های یهود و ملیحیت بر اساس کتاب مقدسوت در دیننب»پور، زروانی، مجتبی و ابراهیم موسی

 .22تا50، صص0270، پاییآ و زملتان 0، ش0س
تحقیق ، باهالمادبنیبا شایبة لعلایابیبا عثماانسااالات محمادب جعفار، بانعبداللاهبنسعدی، ابوالحلن علی

 ق. 0020عبدالله عبدالقادر، ریاض: معارف، بنموفق
 ق. 0006تحقیق عمر عمروی، بیروت: دار الفکر، ، بهبحر العلو محمد، نصربنسمرقندی، 

 ق. 0007عباس، ریاض: دار الوطن، بنابراهیم و غنیمتحقیق یاسربن، بهتفسیر القرآنمحمد، سمعانی، منصوربن
دارتماا، بیاروت: دار  تحقیق بهاءالادین، بهعیون التفاسیر للفضلاء السماسیرمحمود، الدین احمدبنسیواسی، شهاب

 ق.2810صادر، 
 ق. 2818، عربلتان: دانشگاه ام القری، نواهد الأبکار و شوارد الأیکاربکر، ابیبنسیوطی، عبدالرحمن

 تا. ، بیروت: دار الفکر، بیالدر المنثور یی التفسیر بالماثوراااااااااااااااااااااااااااااااا، 
تحقیق علای شاکرچی، قام: ، باهطال )ع(ابیب یی یضائل امیرالمامنی  علیالروضة جبریل، بنشاذان قمی، شاذان

 ق. 0052، امین
تحقیق محمدحلان اساماعیل، بیاروت: دار الکتاب العلمیاة، ، بهترتی  الأمالی الخمیسیهحلین، بنشجری، یحیی

 ق. 0055
 ق. 0000نا، تحقیق صبحی صالح، قم: بی، بهالبلاغه نهجحلین، شریف رضی، محمدبن

پژوهشانامۀ تفسایر کلامای ، «عمومیت ارسال پیامبران از منظر قرآن کاریم»شیواپور، حامد و محمد حام محمدی، 
 .056تا022، صص0242، بهار0، شقرآن

 ق. 0020الله مرعشی نجفی، ، قم: آیتبصائر الدرجات یی یضائل آل محمدحلن، صفار، محمدبن
 ق. 2825جا: دار النفائس، تحقیق احمد راتب عرموش، بی، بهلجملالفتنة و وقعة اعمر، بنضبی اسیدی، سیف

الله و عبدالمحلن حلینی، قاهره: دار الحرمین، عوضبنتحقیق طارق، بهالمعجم الأوسطاحمد، بنطبرانی، سلیمان
 ق. 0002
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 ق. 0022: رسالت، مسند الشامیی ، بیروت، ااااااااااااااااااااااااااااااا
 م. 5227، اردن: دار الکتاب الثقافی، التفسیر الکبیر؛ تفسیر القرآن العظیمااااااااااااااااا، اااااااااااااا

 ق. 0022، تحقیق محمدباقر خرسان، مشهد: مرتضی، بهالإحتجاج علی اهل اللجاجعلی، طبرسی، احمدبن
 . 0285، تهران: ناصر خلرو، مجمع البیان یی تفسیر القرآنحلن، بنطبرسی، فضل

 ق. 0028، تهران: دار الکتب الإسلامیة، تهیب  الأحکا ، حلنوسی، محمدبنط
 ق. 0000، بیروت: فقه الشیعة، مصبا  المتهجد و سلا  المتعبد، اااااااااااااااااااااااااا

 ق. 0004عبدالمحلن ترکی، مصر: دار هجر، تحقیق محمدبن، بهمسندداود، بنطیاللی، سلیمان
 . 0272تحقیق هاشم رسولی، تهران: مکتبة العلمیة الإسلامیة، ، بهالتفسیرد، ملعوعیاشی، محمدبن
 تا. ، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، بیعمدة القاری شر  رحیح البخاریعینی، بدرالدین، 

ا: جاعبادالهادی سالفی، بیاحمادبنبنتحقیق ابومحمد سالم، بهمجرد اسماء الرواة ع  مالکعلی، بنقرشی، یحیی
 ق. 0007مکتبة الغرباء الْثریة، 

 ق. 0052الکتب، تحقیق هشام سمیر بخاری، ریاض: دار عالم ، بهالجامع لأحکا  القرآناحمد، بنقرطبی، محمد
تحقیق ابراهیم بلایونی، مصار: الهیئاة المصاریة ، بهلطائف الإشارات؛ تفسیر القشیریهوازن، بنقشیری، عبدالکریم
 ا. تالعامة للکتاب، بی

  .ق0020طیب موسوی جآایری، قم: دار الکتاب،  ،تفسیر القمیابراهیم، بنقمی، علی
، جده: دار القبلة للثقافة الإسلامیة، بیروت: مؤسلۀ علوم القارآن، غرائ  التفسیر و عجائ  التأوبلکرمانی، محمود، 

 تا. بی
 ق. 0000حمدمطیع حافظ، بیروت: دار الفکر، تحقیق م، بهانتخاب العوالی و الشیوخمحمد، بنکآبری، عبدالرحمن

تحقیق حلن مصطفوی، مشهد: مؤسلاۀ نشار دانشاگاه ، بهگزبدۀ شیخ طوسیا الرجال معریةعمر، کشی، محمدبن
 ق. 0024مشهد، 

 ق.0007، بیروت: مؤسلهٔ اعلمی، البلد الأمی  و الدرع الحصی علی عاملی، بنکفعمی، ابراهیم
 ق. 0028، تهران: دار الکتب الإسلامیة، کایییعقوب، کلینی، محمدبن

 . 0247، تهران: صدوچهارده، مطالعات قرآنی در سیرۀ نبویللانی فشارکی، محمدعلی و حلین مرادی زنجانی، 
تحقیق باسالوم مجادی، بیاروت: دار الکتاب العلمیاة، ، باهتفسیر؛ تأوبلات اهال السانةمحمد، ماتریدی، محمدبن

 ق. 0056
، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، بحار الأنوار الجامعة لدرر اخبار الأئمة الأطهارمحمدتقی، ربنمجللی، محمدباق

 ق. 0022
 ق. 0026تحقیق عبدالرحمن عبدالجبار فریوائی، مدینه: الدار، ، بهالصلاة قدر تعظیمنصر، مروزی، محمدبن

مود محرمای زرنادی، قام: کنگارهٔ هاآارهٔ شایخ اکبر غفاری و محتحقیق علی، بهالإختصاصمحمد، مفید، محمدبن
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 ق. 0002مفید، 
 ق. 0052تحقیق عبدالله محمود شحاته، بیروت: دار إحیاء التراث، ، بهتفسیرسلیمان، بنمقاتل
 ق. 0054، الشارقه: کلیة الشریعة و الدراسات الإسلامیة، الهدابة إلی بلوغ النهابةحموش، بنمکی

 ق. 0020دمشق: دار المأمون للتراث،  ،مسندعلی، موصلی، احمدبن
 . 0262، قم: نشر اسلامی، رجال، علینجاشی، احمدبن

تحقیق زکریا عمیرات، بیاروت: دار الکتاب العلمیاة، ، بهغرائ  القرآن و رغائ  الفرقانمحمد، بنالاعرم، حلننظام
 ق. 0006

البیات، ، قام: آلالبیاتتحقیق مؤسلاهٔ آل، باهمساتدر  الوساائل و مساتنبط المساائلنوری طبرسی، میرزاحلین، 
 ق. 0027

جاا: ساعود الإسالامیة، بیتحقیق لجنة علمیة من الجامعة الإمام محمدبن، بهالبسیط التفسیراحمد، بنواحدی، علی
 ق. 0022نا، بی
 

 


